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 چكيده

در قانون مدني جمهوري اسلامي ايران، براساس           
از .  منابع فقهي اسلامي، حق طلاق با مرد است            

آن جايي كه امكان سوءاستفاده از حق، از سوي هر           
صاحب حقي وجود دارد، قانونگذار اقدام به تدوين          
ق قوانيني در جهت تحديد اراده مرد در امر طلا             

قانون مربوط به حق مالي نحله از جمله        .  نموده است 
 .اين قوانين مي باشد

در اين مقاله درصدد هستيم تا به بررسي اين مهم            
بپردازيم چرا كه عنوان در نظر گرفته شده براي اين          
حق مالي، محل اشكال است؛ زيرا معناي متبادر به           
ذهن از واژه نحله، بخشش با طيب نفس و بلاعوض           

شد؛ در حالي كه نحله در قانون به بخشش              مي با
 .اجباري تعريف شده است
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Abstract 
In civil law, practicing the religious 
laws, the husband has the right to 
divorce. As for as every law may be 
abused by the rightful claims. The 
husband does this against the law and 
common law. So, legistlator has 
enacted laws to limit the husband will 
in cluding paragraph "B" of Note six 
of Divorce Act. 
As per of the perovisions of the first 
amendment to the Divorce Act, in the 
case that the divorce is not for the 
reason of wife's misconduct and malt-
reatment, the husband is condemned 
to Nehleh, the entire sum. 
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 مقدمه

.  مقدس اسلام و ساير اديان آسماني از ازدواج به عنوان يك امر مقدس ياد شده است                     در دين 
اما از آن جايي كه در انتخاب همسر و تشكيل خانواده، عقل           )  66 ـ   59صص  .  1379.  نورحسن فتيده (

و دانش بشري، ملاك مي باشد، ممكن است افراد انساني در اين مسير مرتكب اشتباه شده و انتخاب                   
از آن جايي كه در صورت بروز اشتباه، مهم ترين هدف ازدواج يعني آرامش،               .  ي داشته باشند  نادرست

محقق نمي شود، در تمام اديان الهي، با توجه به امكان وقوع اين اشتباهات، در رابطه با انحلال نكاح و                   
ناي دا(قطع زندگي مشترك از طريق طلاق، طريقه، مسائل و احكام آن، مطالبي بيان شده است                      

در تمام اديان الهي، اصل اوليه      ).  106 ـ   96؛ صص   1376، ساروخاني،   33 ـ   25؛ صص   1374علمي،  
اين است كه حق طلاق با مرد باشد؛ اما از آن جايي كه گاهي اوقات زنان، نيز، به دليل عسر و حرج،                       

 زن داده شده    قادر به ادامه زندگي مشترك نيستند، در مواردي، برخلاف اصل اوليه، اختيار طلاق به              
در قانون  ).  419ـ  369؛ صص   1371، كاتوزيان،   129 ـ   119؛ صص   1379نورحسن فتيده،   (است  

در مقابل  .  ، حق طلاق به مرد داده شده است        1133مدني جمهوري اسلامي ايران نيز، مطابق ماده         
انيني مانند  قانونگذار، براي اين كه مرد نتواند از اين حق خود سوءاستفاده كند، از طريق تصويب قو                 

قانون حمايت خانواده و قانون تشكيل دادگاه هاي مدني خاص و اصلاحيه قانون طلاق، اقدام به تفسير                
قانونگذار به دو صورت افزودن به تشريفات طلاق و در نظر              .  اين قانون به نحو مضيق نموده است        

علاوه بر اين، در اين مقاله به بحث و بررسي پيرامون    
مباني حقوقي و فقهي در نظر گرفته شده براي              

به .  تدوين اين قانون، كه مبهم است، پرداخته ايم         
طور كلي، در رابطه با مبناي حقوقي اين قانون چهار          
نظر و در رابطه با مبناي فقهي آن، دو نظر ارائه شده            

در اين  .  عميق قرار داده ايم  است كه به مورد بررسي      
مقاله ضمن تشريح ابهامات مذكور، نظرات و               

 .توجيهات مطرح شده براي هريك را بيان كرده ايم
 

نحله، مبناي فقهي و حقوقي، قانون         :  كليدواژه ها
 .طلاق، تحديد اراده مرد در امر طلاق

 
 
 

As this word means "doing a thing 
voluntarily", its use for this financial 
right is an obstruction. In addition, in 
this paper we paid attention to the 
legal and juridical bases that con-
sidered for compiling this law. In 
general, there are four terms in rela-
tion to the legal basisof this rule and
there are two terms, in relation to it 
sjuris prudential basis, that we have 
been deeply studied. In this paper, we 
have described theam biguities, com-
ments and explanations that have been 
proposed for eachstate.  
 
Keywords: Nehleh, Juridicaland Leg-
al Basis, Divorce Law, The Limitation 
to Man will for Divorce. 
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ه كه در بند ب تبصره      حق مالي نحل  .  گرفتن حقوق مالي براي مطلقه، در اين جهت اقدام نموده است          
شش ماده واحده اصلاحيه قانون طلاق مطرح شده است، از جمله حقوق مالي در نظر گرفته شده                     

 . قانون مدني مي باشد1133براي مطلقه در جهت تفسير ماده 
 

 روش تحقيق

 در اين پژوهش سعي بر آن بوده      .  اين تحقيق به صورت كتابخانه اي و از نوع تحليل محتوا مي باشد          
علاوه بر اين جهت غني تر شدن مطالب       .  است كه از منابع معتبر فقهي و حقوقي مرتبط استفاده شود          

 .از نظر خبرگان، از جمله اساتيد محترم دانشگاه پرديس قم نيز استفاده نموده ايم
مسئله حقوق زن، يكي از مسائلي است كه در جهان امروز، مورد توجه محققان و                   :بيان مسئله 

از اين رو، بسياري از      .  ، در گروه هاي مختلف علوم اجتماعي و حقوق، قرار گرفته است             پژوهشگران
محققان به بررسي اين مهم پرداخته و در اين رابطه كتب و مقالات ارزشمندي را تدوين نموده اند                     

علاوه بر اين برخي از رشته هاي      ).  228 و   194 و   177؛ صص   1385، نوري،   42؛ ص   1382حكيمي،  (
يكي از مهم ترين مسائل مربوط به زنان،       .  ي به طور خاص به اين مسئله اختصاص يافته است         دانشگاه

از آن جايي كه اين حقوق در اديان و جوامع مختلف       .  حقوق مالي در نظر گرفته شده براي آن مي باشد        
؛ 1388فهيمي،  (متفاوت است، به عنوان يك موضوع قابل بررسي مورد توجه محققان واقع شده است               

در دين مقدس اسلام و بالطبع قانون مدني           ).  240ـ  193؛ صص    19، مطهري، بي تا، ج       63ص  
 2 و روايات  1به طوري كه نص برخي از آيات      .  جمهوري اسلامي ايران نيز به اين مهم، توجه شده است         

 يكي از مهم ترين  .  ، در رابطه با حقوق مالي زنان مي باشد         3و به پيروي از آن برخي از مواد قانوني           
حقوق مالي مطرح شده براي زنان در شرع مقدس اسلام و قانون جمهوري اسلامي ايران، حقوقي                    

، 2، ج 1389، لطفي، 166 و 126، صص 1388فهيمي،  (است كه به دليل طلاق به زن تعلق مي گيرد          
از جمله اين حقوق، حقي است كه قانونگذار آن را تحت عنوان نحله بيان نموده                ).  204 ـ   190صص  
حق مالي  .  اين حق در بند ب تبصره شش ماده واحده اصلاحيه قانون طلاق مطرح شده است                .  است

نحله به منظور حمايت از حقوق مالي مطلقه و جبران خسارات مادي و معنوي وارده به او، به تصويب                   
عي در اين مقاله س   .  اين حق مالي از جهاتي مبهم بوده و قابل بررسي مي باشد           .  قانونگذار رسيده است  

بر آن است ضمن معرفي اين حق مالي به طور كامل و بيان شرايط و ملاكات تعيين آن، موارد ابهام                      
 .آن نيز بيان شده و راه حل هاي ارائه شده براي آن ها، مورد بررسي قرار گيرد

موضوع طلاق در اديان مختلف مورد توجه بوده و در رابطه با شرايط و                 :پيشينه و مباني نظري   
در تمام اديان الهي، طلاق به عنوان يكي از طرق انحلال نكاح، مطرح شده        .  ، بحث شده است   موانع آن 

است؛ اما در آئين مسيحيت، جهت حفظ كيان خانواده، طلاق حرام مي باشد و مرد جز در زماني كه                    
، 1379نورحسن فتيده،   (همسر او مرتكب زنا شده باشد، مجاز به طلاق دادن همسر خود نمي باشد                
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اما از آن جايي كه زوجين در صورت بروز         ).  30 ـ   29، صص   1374، داناي علمي،    123 ـ   122صص  
اختلاف قادر به ادامه زندگي مشترك نمي باشند، حرمت طلاق، موجب پيدايش قاعده اي تحت عنوان               

 ).55 ـ 54، صص 1377شريعتي، (، در جوامع مسيحيت، شده است 4كمكو بنياژ
. در رابطه با حقوق مالي زوجين به خصوص زن، مطرح است                به دنبال طلاق، بحث مهم،         

همان طور كه در مقدمه نيز بيان شد، در تمامي اديان اصل اوليه بر اين است كه حق طلاق با مرد                        
مي باشد؛ از اين رو، براي جلوگيري از تضييع حقوق زن، حقوق مالي و غيرمالي براي او در نظر گرفته                    

 .شده است
بق آئين نامه زرتشتيان، در صورتي كه علت طلاق، بي عفتي يا تقصيري از                مطا :مطالعه موردي 

ناحيه زوجه نباشد، محكمه با توجه به دارايي زوج، مرد را مكلف مي كند تا زماني كه زن همسر                        
زارع، بي تا، ش   .  (ديگري اختيار نكرده است، مبلغي را ماهيانه به صورت نقد يا اقساط، به او بپردازد                 

او موظف است   .  ن يهود، مرد در زمان ازدواج، مالي را تحت عنوان كتوبا، برعهده مي گيرد             در آئي )  35
از جمله اين موارد، زماني     .  اين مال را در مواردي كه در اين آئين مشخص شده است، به زن بپردازد               

 :است كه مرد به دلايل زير، اقدام به طلاق دادن همسر خود مي كند
 باشد به شرط آن كه اين عيوب به هنگام ازدواج در زن             5 مجوز طلاق  اگر طلاق به دليل عيوب    )  1

وجود داشته و مرد نيز به وجود آن عيب عالم باشد و يا اين كه اين عيوب، پس از ازدواج، در زن ايجاد                     
 .شده باشد ولي درمان آن، ممكن نباشد

 . باشد6در صورتي كه طلاق به دليل عيوبي غير از عيوب مجوز طلاق) 2
، 1374داناي علمي،   (در صورتي كه زن پس از ده سال زندگي مشترك، داراي فرزند نشود                 )  3
 ). 156 ـ 148صص 

، مرد موظف است در مواردي كه طلاق به دليل            8 و روايات  7در دين مقدس اسلام، مطابق آيات      
 تقصير از ناحيه زوجه نيست، مالي را به عنوان هديه و در جهت تسكين خسارات معنوي زن، به                       

 .مطلقه خود بپردازد
قانونگذار جمهوري اسلامي ايران نيز به پيروي منابع اسلامي، اقدام به تدوين حقوق مالي براي                  

اين حق، در بند ب تبصره شش        .  حق مالي نحله، از جمله اين حقوق مي باشد         .  مطلقه نموده است  
 . ماده واحده اصلاحيه قانون طلاق بيان شده است

حده اصلاحيه قانون طلاق، شامل يك ماده و هفت تبصره مي باشد؛ كه               ماده وا  :مطالعه موردي 
هدف از تصويب اين اصلاحيه،     .   به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است        21/12/1370در تاريخ   

 نحو مضيق است؛ زيرا مطابق ماده قانوني مذكور، حق طلاق به نحو                قانون مدني، به   1133تفسير ماده   
ح آن كه چون اطلاق اين قانون، سبب سوءاستفاده زوج مي شد، قوانيني در              توضي.  مطلق با مرد است   

در اين  .  از جمله اين قوانين، اصلاحيه قانون طلاق است           .  جهت تحديد اراده مرد، تصويب شد        
 :اصلاحيه، به منظور تحقق هدف مذكور، به دو طريق اقدام شده است
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 تمام انواع طلاق، پس از درخواست گواهي        اول اين كه دفاتر رسمي ثبت طلاق موظف شده اند در         
در اين اصلاحيه به منظور عدم تخلف از اين           .  عدم امكان سازش نسبت به ثبت طلاق اقدام كنند          

اين ضمانت اجرايي به اين صورت است كه        .  مورد، نوعي ضمانت اجرايي نيز در نظر گرفته شده است          
كان سازش اقدام به ثبت طلاق كند،         در صورتي كه سردفتري كه بدون درخواست گواهي عدم ام            

 .سلب صلاحيت مي شود
علاوه بر تبصره مربوط به لزوم       .  دوم اين كه حقوق مالي براي مطلقه در نظر گرفته شده است             

گواهي عدم امكان سازش، مابقي تبصره هاي اصلاحيه قانون طلاق در رابطه با حقوق مالي مطلقه                    
اين حق، در بند ب تبصره شش اين اصلاحيه مطرح           .  استيكي از اين حقوق مالي، نحله        .  مي باشند

 ).376 ـ 374صفايي و ديگران، بي تا، صص (شده است 
 

 بررسي معناي لغوي و اصطلاحي نحله. 1

در قانون مربوط به حق مالي نحله، قانونگذار منظور خود را از واژه نحله، بخشش اجباري دانسته                   
لغوي، در شش معناي بخشش با طيب نفس و بلاعوض، دين           نحله، در اصل عربي بوده و از نظر         .  است

جزري، (به كار رفته مي رود        و قرض، مهريه، دين و اعتقاد، نسبت دروغ دادن، لاغر و باريك شدن               
، حسيني  28 ـ   27، صص   5، فيروزآبادي، بي تا، ج      795، ص   1412، اصفهاني،   29، ص   5بي تا، ج   
 ).721 ـ 720، صص15، ج 1414واسطي، 

در اين آيه، نحله،     .  ، از واژه نحله استفاده شده است        9 سوره نساء  4ن كريم نيز، در آيه        در قرآ 
با توجه به تفاسيري كه در رابطه با اين آيه بيان شده است،             .  متعلق صداق، به معناي مهريه، مي باشد     

قها نيز،  در اصطلاح ف  .  نحله در اين آيه، به معناي مهريه و يا دين و قرض و يا دين و اعتقاد، است                     
منظور از نحله همان معاني لغوي بيان شده مي باشد؛ به طوري كه ايشان در بيان حكم مطرح شده                     

.  سوره نساء، از برخي از معاني لغوي نحله كه متناسب با آيه مذكور است، استفاده مي كنند                 4در آيه   
 دين و اعتقاد را با      با اين تفاوت كه فقهاي اماميه تنها دو معناي بخشش با طيب نفس و بلاعوض و                  

، حلي،  184، ص   3، كاظمي، بي تا، ج      510اردبيلي، بي تا، ص     (توجه به سياق آيه مطرح كرده اند         
، 2، ج   1420، حلي، 307، ص   3، ج   1387، طوسي، ابوجعفر محمد بن حسن،       201، ص   1، ج   1387
ب و مهريه و    در حالي كه فقهاي اهل تسنن، سه معناي واج        ).  101، ص   2، ج   1405، راوندي،   31ص  

، ج  1422، ابن عطيه اندلسي،     464، ص   1، ج   1419ابن عجيبه،   (مهرالمسمي را نيز مطرح نموده اند      
، ج  1404، سيوطي،   22، ص   4، ابن عاشور، بي تا، ج      136، ص   1، ج   1423، ابن هائم،    9 ـ   8، صص   2
، 7ا، ج   ، طبري، بي ت  510، ص   3، ج   1420، اندلسي،   470، ص   1، ج   1407، زمخشري،   120، ص   2

البته معناي متبادر به ذهن از واژه نحله در اصطلاح اهل لغت و مفسران و فقها، بخشش با                  ).  553ص  
 .طيب نفس و بلاعوض مي باشد
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بنابراين با توجه به معناي نحله در كتب لغت و قرآن كريم و اصطلاح فقها، درمي يابيم كه منظور                   
ولاً قانونگذار نحله را به بخشش اجباري تعريف، كرده           زيرا ا .  از نحله در قانون، معاني مذكور نيست       

ثانياً .  است؛ بنابراين نمي توان گفت منظور از نحله در قانون، بخشش با طيب نفس و بلاعوض است                  
 اصلاحيه قانون طلاق، در رابطه با        3منظور از نحله در قانون نمي تواند مهريه باشد؛ زيرا در تبصره               

ثالثاً از آن جايي كه نحله در قانون، به عنوان يكي از حقوق مالي                 .  تمهريه، مطالبي بيان شده اس     
مطلقه بيان شده است، نمي تواند به معناي دين و قرض و يا دين و اعتقاد و يا لاغر و باريك شدن                         

 .باشد؛ زيرا در اين صورت بين حكم و موضوع تناسب ايجاد نمي شود
تنها در يك صورت مي توان      .  حيح به نظر نمي رسد   از اين رو استفاده از واژه نحله در قانون، ص            

به اين صورت كه    .  گفت استفاده از واژه نحله در قانون، بر اساس معاني لغوي بوده و صحيح مي باشد                
بگوييم نحله در معناي لغوي بخشش بلاعوض و با طيب نفس، عام بوده و شامل تمام انواع بخشش،                    

در صورت  ).  119 ـ   118؛ صص 1390حمدي رمقاني،   روشن، م (اعم از تبرعي و اجباري مي شود         
پذيرش اين قول، علت استفاده از واژه نحله در قانون، اين گونه توجيه مي شود كه از آن جايي كه زوج                    
ممكن است اين حق مالي را بدون طيب نفس و با منت به زوجه بپردازد، قانونگذار با استفاده از واژه                     

 . طيب نفس نموده استنحله، او را محكوم به پرداخت با
 

 شرايط تعلق نحله. 2

 مطابق بند ب تبصره شش اصلاحيه قانون طلاق، در صورتي زوج محكوم به پرداخت حق مالي                   
نحله مي شود كه اولاً زوجين به دليل طلاق از يكديگر جدا شده باشند؛ بنابراين در صورتي كه                         

 .مالي نحله مطرح نمي شودزوجين به دليلي غير از طلاق از يك ديگر جدا شوند، حق 
ثانياً درخواست طلاق از سوي زوج مطرح شده باشد؛ بنابراين اگر درخواست طلاق از سوي زوجه                 

 .و يا هر دو مطرح شده باشد، مطلقه مستحق نحله نمي شود
ثالثاً زوجه در صدور درخواست طلاق از سوي زوج، بي تقصير باشد؛ از اين رو در صورتي كه                        

 .اخلاق زوجه سبب صدور اين درخواست باشد، حق مالي نحله مطرح نمي شودسوءرفتار و يا 
از جمله اين توافقات    .  رابعاً زوجين در متن عقد نكاح، در رابطه با امور مالي، توافقي نكرده باشند              
مطابق اين شرط در    .  كه در متن عقدنامه هاي چاپي نيز، مطرح شده است، شرط تنصيف دارايي است             

 در صدور حكم طلاق بي تقصير باشد، زوج مي بايست تا نصف دارايي خود را كه در                  صورتي كه زوجه  
زوج در اصل پذيرش اين شرط و نيز         .  دوران زندگي مشترك به دست آورده است، به زوجه بپردازد           

از اين رو، در صورتي مطلقه مستحق نحله مي شود كه زوج اين شرط مالي               .  ميزان آن، مخير مي باشد   
 ).381صفايي و ديگران، بي تا، ص (را نپذيرد 

. خامساً زوجه مستحق اجرت المثل نباشد؛ زيرا رابطه نحله و اجرت المثل يك رابطه طولي است                
مطابق بند الف تبصره شش اصلاحيه قانون طلاق، شرايط مطرح شده براي تعلق اجرت المثل همان                  
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 در صورتي مستحق اجرت المثل     با اين تفاوت كه زوجه    .  شرايطي است كه براي نحله مطرح مي شود       
از .  مي شود كه علاوه بر وظايف زوجيت، به درخواست زوج و بدون قصد تبرع، كاري انجام داده باشد                  

آن جايي كه اصل بر عدم انجام اين كار است، زوجه در اين رابطه مدعي محسوب شده و مي بايست                     
وجه نتواند ادعاي مذكور را ثابت كند و يا         بنابراين در صورتي كه ز    .  ادعاي خود را در دادگاه ثابت كند      

در اين  .  اين كه در دادگاه و خارج از آن، خلاف اين ادعا را اقرار كند، مستحق اجرت المثل نمي شود                  
، 2، ج   1389لطفي،  (صورت، مطابق بند ب تبصره شش اصلاحيه قانون طلاق، مستحق نحله مي شود             

 ).84 ـ 85، صص 1383، هدايت نيا، 202ص 
 

 ملاك تعيين نحله. 3

مطابق قانون مربوط به حق مالي نحله، تعيين مبلغ نحله، بر عهده قاضي بوده و زوجين در اين                     
 .قاضي در تعيين مبلغ نحله، ملاك هاي زير را مدنظر قرار مي دهد. رابطه اختياري ندارند

عيين شده  براين اساس اگر مدت زندگي مشترك بيشتر باشد، مبلغ ت         :  سنوات زندگي مشترك  )  1
 .براي نحله نيز بيشتر مي باشد

از آن جايي كه اين ملاك به       :  كارهايي كه زوجه در طول زندگي مشترك انجام داده است            )  2
صورت مطلق بيان شده است، شامل تمام كارها، اعم از آن هايي كه با قصد تبرع بوده و آن هايي كه                      

 قطعاً منظور از اين كارها، وظايف زوجيت         اما.  بدون قصد تبرع و درخواست زوج بوده است، مي شود         
 .نمي باشد؛ زيرا زوجه در قبال انجام اين وظايف مستحق مهريه و نفقه مي شود

براساس اين ملاك، دادگاه هنگام محكوميت زوج به پرداخت حقّ ماليِ نحله،             :  وسع مالي زوج  )  3
بنابراين اگر زوج ورشكسته شده      دهد؛  تواناييِ او را نيز در پرداخت اين حقّ مالي مدنظر قرار مي               

 در صورتي دادگاه مي تواند او را        -اش باشد  يعني ميزان بدهي هاي او بيش تر از ميزان دارايي           -باشد
محكوم به پرداخت حقّ مالي نحله كند كه پس از تصفيه اموالش توسط مدير تصفيه و يا اداره                         

علاوه براين، قانون گذار، اين ملاك را به         ).  133، ص   1392روشن،(تصفيه، مالي براي او باقي بماند        
صورت مطلق آورده و قيد خاصي را براي اموال زوج، بيان نكرده است؛ بنابراين در صورتي كه زوج، به                   
تشخيص دادگاه، ورشكسته نبوده و تواناييِ پرداخت نحله را داشته باشد، دادگاه در تعيين ميزان حقّ                 

 از اموالي كه قبل و بعد از زوجيت به دست آورده است، مدنظر قرار                مالي نحله، تمام اموال او را، اعم      
 ).124 ـ 125، صص 1385هدايت نيا گنجي، (مي دهد 
 

 بررسي ماهيت قانوني نحله. 4

منظور از  .  در حقوق جمهوري اسلامي ايران، قوانين به دو نوع آمره و تكميلي تقسيم مي شوند                 
اما .  اين قوانين حتي در صورت توافق و تراضي وجود ندارد          قوانين آمره اين است كه امكان تخلف از          

��
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در رابطه با قانون مربوط به       .  در قوانين تكميلي، امكان تخلف، در صورت توافق و تراضي وجود دارد             
اول اين كه اين قانون، يكي از قوانين آمره مي باشد؛ زيرا اولاً           .  حق مالي نحله، دو نظر مطرح شده است       

ثانياً توافق زوجين در اسقاط حق مالي نحله، اسقاط          .  زدواج و طلاق، آمره هستند    قوانين مربوط به ا   
مالم يجب مي باشد؛ زيرا از يك سو، زوجين در متن عقد نكاح، مي توانند در رابطه با امور مالي توافق                     

 . از سوي ديگر، يكي از شرايط تعلق نحله، وقوع طلاق مي باشد. كنند
 موارد قوانين تكميلي است؛ زيرا اولاً قوانين مربوط به امور مالي ازدواج و               دوم اين كه اين قانون، از    

ثانياً اسقاط حق مالي نحله در       .  طلاق، از نظر ماهيت قانوني، تابع ساير قوانين اين بخش نمي باشند            
متن عقد نكاح، مالم يجب نيست؛ زيرا وقوع عقد نكاح به منزله جزئي از علت تامه براي تعلق حق                       

 ).295، ص 1387دياني،  (10نحله مي باشدمالي 
 

 تأثير مكاتب حقوقي ديگر در تصويب نحله. 5

برخي معتقدند قانونگذار در تدوين قانون مربوط به حق مالي نحله، از قانون مدني فرانسه الهام                   
 اين قانون، طرف مقصر در طلاق محكوم به پرداخت مبلغي تحت               270گرفته است؛ زيرا در ماده       

 .راني شده استعنوان جب
م، به دو نحو در رابطه با         1975 در حقوق فرانسه، تا قبل از اصلاحات سال              :مطالعه موردي 

در صورتي كه حكم طلاق بر اثر        .  جبران خسارت وارده به طرف غير مقصر در طلاق، عمل مي شد             
ي ، صادر مي شد، طرفي كه در طلاق پيش قدم شده بود، در صورت نيازمند               11قطع زندگي مشترك  

 قانون مدني   282طبق ماده   .  طرف ديگر، ملزم به پرداخت مبلغي تحت عنوان مقرري، به او مي شد             
فرانسه، ميزان اين مقرري، برحسب تغييراتي كه در درآمد و نياز هريك از زوجين، پديد مي آمد، قابل                 

قوقي فرانسه،  از اين رو، اجراي اين قانون، سبب بروز مشكلاتي در نظام ح             .  تجديد نظر و تغيير بود     
نحوه پرداخت  .  شد؛ زيرا موضوع بسياري از پرونده ها، دعاوي مربوط به تبديل مقرري به نرخ روز بود                

اين مبلغ به صورت اقساط ماهيانه، تعيين مي شد؛ ولي در صورت توانايي مالي طرف مقصر، وي                      
اج همسر نيازمند   پرداخت مقرري در صورت ازدو    .  محكوم به پرداخت اين مبلغ، در يك قسط، مي شد        

 .و نيز ارتكاب علني او به اعمال منافي عفت، خود به خود، قطع مي شد
در صورتي كه حكم طلاق، براثر قطع زندگي مشترك، صادر نمي شد، طرف مقصر در طلاق، در                   
صورت نيازمند بودن طرف غيرمقصر، ملزم به پرداخت مبلغي تحت عنوان كمك هزينه جبراني به او                 

بلغ با توجه به سن و وضعيت جسمي زوجين و خصوصيات شغلي و حقوق موجود و                   اين م .  مي شد
مبلغ تعيين شده براي كمك هزينه جبراني،       .  قابل پيش بيني زن و مرد، از سوي قاضي، تعيين مي شد         

مقطوع بود؛ به طوري كه در صورت وقوع تغييرات غير قابل پيش بيني در درآمدها و نيازهاي طرفين،                  
نحوه پرداخت اين كمك هزينه، با توجه به صلاحديد قاضي مي توانست           .  ظر و تغيير نبود   قابل تجديد ن  

 12.به صورت اقساط و يا غير آن، باشد
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مطابق اين قانون   .  ، قانون ديگري، تصويب و جايگزين قوانين مذكور شد         1975در اصلاحات سال    
صر، ملزم به پرداخت مبلغي تحت       به بعد قانون مدني فرانسه، آمده است، طرف مق          270كه در  ماده     

البته براساس قانون مذكور، در صورتي كه طرف          .  عنوان مبلغ جبراني، به طرف غيرمقصر مي باشد        
مبلغ اين  .  غيرمقصر، كاملاً بي گناه نباشد، او نيز ملزم به پرداخت خسارت به طرف مقصر، مي باشد                 

يي مالي طرفين، در تعيين اين مبلغ، ملاك         جبراني نيز، توسط قاضي تعيين مي شود؛ اما نياز و توانا          
، 2، ج   1389لطفي،  (هم چنين، ازدواج مجدد طرف نيازمند، سبب عدم پرداخت آن، نمي شود           .  نيست
 ). 130 ـ 134، ص 1383، درويشي هويدا، 201ص 

 اما اين به معناي يكي بودن اين دو قانون نيست؛ زيرا از آن جايي كه مطابق قانون مدني فرانسه،                   
طرف مقصر محكوم به پرداخت جبراني مي شود، زن نيز ممكن است مقصر شناخته شده و محكوم به                 

در حالي كه مطابق بند ب تبصره شش اصلاحيه قانون طلاق، تنها مرد               .  پرداخت مبلغ جبراني شود   
 .محكوم به پرداخت نحله مي شود

 

 بررسي تطبيقي نحله در حقوق مدني ساير كشورهاي اسلامي. 6

در .  از اهداف تصويب حق مالي نحله، جبران خسارات مادي و معنوي در مطلقه مي باشد                 يكي  
 . حقوق مدني ساير كشورهاي اسلامي نيز به جبران خسارت مادي و معنوي مطلقه، توجه شده است

هرگاه مرد،  «:   قانون احوال شخصيه سوريه اين گونه مقرر مي دارد           117 ماده   :مطالعه موردي 
ق دهد و معلوم شود كه زوج بدون علت موجه و يا سوءاستفاده از حق، زن را طلاق                    زوجه اش را طلا  

داده است، و در نتيجه طلاق، زن دچار تنگدستي و مشقت مي شود، قاضي مي تواند علاوه بر نفقه ايام                  
عده، با توجه به وضع طلاق دهنده و ميزان سوءاستفاده او، حكم به پرداخت خسارتي به ميزان                        

پرداخت اين مبلغ برحسب مورد ممكن است يكجا يا به            .  ه سال نفقه امثال زوجه بدهد      حداكثر س 
 » .صورت اقساط ماهانه باشد

 قانون احوال شخصيه كويت در زيرعنوان التعويض بسبب الفرقه، حكم مشابهي را مقرر               165ماده  
ذكور بدين شرح   متن ماده م  .  كرده است؛ با اين تفاوت كه متعه را مختص مطلقه مدخوله مي داند              

هرگاه ازدواج صحيح پس از دخول منحل شود، زوجه غير از نفقه عده اش، مستحق متعه است                «:  است
كه ميزان آن با توجه به وضع زوج تعيين مي شود و از نفقه يك سال بيشتر نخواهد بود و به صورت                        

ورد نحوه پرداخت آن    مگر اين كه طرفين در م    .  اقساط ماهانه، پس از پايان عده زن پرداخت مي شود         
در بند ب اين ماده موارد زير از تحت شمول حكم مذكور خارج               »  .به گونه ديگر توافق كرده باشند      

 :شده اند
در مواردي كه طلاق به دليل عدم انفاق بوده و عدم انفاق نيز به دليل اعسار زوج از پرداخت                     )  1

 .نفقه باشد
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 .است، باشداگر جدايي به علت ضرري كه زوجه عامل آن ) 2
 .در صورتي كه طلاق با رضايت زوجه باشد) 3
 .در مواردي كه عقد نكاح به درخواست زوجه، فسخ شود) 4
 .در صورتي كه يكي از زوجين، فوت كنند) 5

 . در شرح اين ماده به اقوال فقها در مورد متعه طلاق استناد شده است
م، نيز تنها زوجه مدخوله را        1985 مكرر قانون احوال شخصيه مصر اصلاحي سال             18ماده  

هرگاه مرد زوجه مدخوله اش را بدون رضايت او و بدون              «:  مستحق متعه دانسته است و مي گويد       
مقدار متعه حداقل به   .  سببي از ناحيه او طلاق دهد، زوجه علاوه بر نفقه ايام عده، مستحق متعه است              

»  ج و مدت زناشويي، تعيين مي شود      ميزان نفقه دو سال خواهد بود كه با توجه به قدرت مالي زو                
 ). 385 ـ 387صفايي و ديگران، بي تا، ص (

از آن جايي كه حقوقدانان در تفسير اين قوانين، به ادله متعه طلاق استناد كرده اند و ادله متعه                    
طلاق، يكي از مباني بيان شده براي حق مالي نحله مي باشد، مي توان گفت حق مالي مطرح شده در                   

 .نين، همان حق مالي نحله مي باشد كه با عنوان ديگري مطرح شده استاين قوا
  

 بررسي نحوه تأثير قواعد حقوقي در تدوين نحله. 7

حقوقدانان، در رابطه با اين كه قانونگذار در تدوين حق مالي نحله به كدام يك از قواعد حقوقي                     
. ن رابطه به چهار گروه تقسيم مي شوند      ايشان در اي  .  استناد كرده است، نظرات مختلفي بيان نموده اند      

 قانون اساسي، تدوين    40گروه اول معتقدند اين قانون براساس قاعده عدم سوءاستفاده از حق و اصل               
زيرا مطابق اصل مذكور، هيچ صاحب حقي نمي تواند با اعمال حق خود سبب متضرر شدن          .  شده است 

ق مرد مي باشد، او نيز موظف به رعايت اين           از آن جايي كه اعمال صيغه طلاق از حقو        .  ديگري شود 
براين اساس، قانون مربوط به حق مالي نحله، در واقع نوعي ضمانت اجرايي براي اين                 .  اصل مي باشد 
 .اصل مي باشد

گروه دوم معتقدند تدوين نحله براساس اين قاعده حقوقي است كه قاضي مي تواند قدرت تعديل                 
دليل ارائه شده از سوي اين گروه اين        .  ي از انحلال عقد، به كار بندد      خود را در رابطه با آثار سوء ناش       

 .است كه نحله به دنبال طلاق مطرح مي شود و طلاق نيز، يكي از راه هاي انحلال عقد نكاح مي باشد
گروه سوم معتقدند قانون مربوط به حق مالي نحله براساس قواعد عمومي قراردادها و يا قانون                    

 كه در   13 قانون مسئوليت مدني   2 و   1توضيح آن كه مطابق مواد     .  ين شده است  مسئوليت مدني تدو  
، به تصويب مجلس قانونگذاري رسيده است، در صورتي كه فرد با عمل خود، سبب ورود                 1339سال  

خسارت و ضررـ اعم از مادي و معنوي ـ به فرد ديگر شود، از سوي دادگاه، محكوم به جبران آن                         
در اين صورت، اگر طرفين در متن قرارداد، شيوه خاصي را براي               .  مي شودخسارت، در فرد متضرر      

جبران خسارت هاي احتمالي، پذيرفته باشند، دادگاه نيز فرد مقصر را محكوم به جبران خسارت                    
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 مذكور، تعيين شيوه جبران     14 قانون 3در غير اين صورت، مطابق ماده       .  براساس همان شيوه، مي كند   
ادگاه مي باشد و دادگاه با توجه به نوع و ميزان خسارت، اقدام به تعيين                  خسارت، براساس حكم د    

؛ 239 و   234 و   227 ـ   228، صص   4، ج   1376كاتوزيان،  (بهترين شيوه، براي جبران آن مي كند        
 ).83، ص 1388خدادادپور، 

له دليل ارائه شده از سوي اين گروه اين است كه هدف از تدوين قانون مربوط به حق مالي نح                      
 .نيز، جبران خسارت معنوي مطلقه مي باشد

گروه چهارم معتقدند تدوين قانون مربوط به حق مالي نحله براساس هيچ كدام از قواعد حقوقي                  
از نظر اين گروه، قانونگذار، صرفاً به دليل رعايت مصالح اجتماعي اقدام به تدوين اين قانون                 .  نمي باشد

 ).290 ـ 291، صص 1387 دياني، ،202، ص 2، ج 1389لطفي، (نموده است 
 

 بررسي دلايل مشروعيت نحله. 8

از آن جايي كه مطابق قانون اساسي، دين رسمي پذيرفته شده در كشور ايران، اسلام است،                      
از اين رو،  .  قانونگذار جمهوري اسلامي ايران موظف به رعايت احكام اسلامي در تدوين قوانين مي باشد            

نگهبان، مسئوليت بررسي مشروعيت قوانين و عدم مخالفت آن با اصول           مطابق قانون اساسي، شوراي     
 . اسلامي را برعهده دارد

با توجه به مطالب بيان شده، بررسي مباني فقهي قوانين، به خصوص قوانيني كه از اين جهت                     
قانون مربوط به حق مالي نحله نيز، از جمله قوانيني است كه             .  مبهم هستند، ضروري به نظر مي رسد     

از اين رو، يكي از بحث هاي مطرح شده در رابطه با اين قانون، بررسي                 .  از اين جهت مبهم مي باشد     
در ادامه ضمن   .  در رابطه با مباني فقهي اين قانون، دو نظريه بيان شده است           .  مباني فقهي آن مي باشد   

 .شودبيان هريك از اين نظرات، مستندات و دلايل ارائه شده براي آن ها نيز، مطرح مي 
 مشروعيت نحله با استناد به ادله متعه طلاق. 8ـ1

قائلين به  .  اولين مبناي بيان شده براي قانون مربوط به حق مالي نحله، ادله متعه طلاق مي باشد                
منظور از متعه   .  اين نظريه معتقدند، نحله در قانون، همان متعه طلاق در اصطلاح فقه اسلامي است               

، ابن  292، ص   4جزري، بي تا، ج    ( جدايي به مطلقه خود مي دهد        طلاق، مالي است كه زوج هنگام      
قائلين به اين نظريه معتقدند، متعه نيز مانند نحله از جمله حقوق              ).  330، ص   8، ج   1414منظور،  

مالي مطلقه بوده كه زوج ملزم به پرداخت آن مي باشد؛ زيرا اگرچه مشهور فقها معتقدند متعه فقط                    
 دارد كه قبل از تعيين مهريه و وقوع نزديكي، طلاق داده مي شود، اما               15ياختصاص به زوجه مفوضه ا   

، 70، ص 9، ج   1406مجلسي اول،   (گروهي قائل به وجوب اعطاي آن به تمام مطلقات مي باشند               
  ).7093، ص 22، ج 1419، شبيري زنجاني، 551 ـ 554، صص1419اراكي، 

عاي خود به دلايلي از قرآن، سنت، سيره پيشوايان         علاوه براين، قائلين به اين نظريه براي اثبات اد        
 .ديني و نيز شباهت متعه و نحله در ملاك و شرايط، استناد مي كنند

 /بررسي مباني فقهي و حقوقي تدوين حق مالي نحله                                /���
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 زاويه ديد قرآن كريم. 8ـ1ـ1

اين آيات، به   .  در برخي از آيات قرآن، به صراحت در رابطه با متعه طلاق، مطالبي بيان شده است                
 سوره احزاب   4918 و   1728 سوره بقره و      23616شامل آيات   گروه اول   .  دو گروه تقسيم مي شوند    

 .اين گروه از آيات، ظاهراً در لزوم اعطاي متعه به گروه خاصي از مطلقات مي باشند. مي باشد
 مشهور مفسران و فقها كه معتقدند مستحق متعه، تنها مفوضه اي است كه قبل               :مطالعه موردي 

 سوره بقره استناد كرده و اين       236اده مي شود، به ظاهر آيه      از تعيين مهريه و وقوع نزديكي و طلاق د        
، 334، ص    4، ج    1404حسيني جرجاني،    (آيه را به عنوان دليلي بر ادعاي خود بيان مي كنند                

 236 سوره احزاب نيز مانند آيه       49برداشت فقها از آيه     ).  299 ـ   300، صص   1، ج   1377جرجاني،  
 پرداخت متعه در اين آيه، شامل تمام مطلقات غير مدخوله،            سوره بقره است؛ زيرا اگرچه حكم لزوم       

اعم از آن هايي كه مفوضه بوده و پس از عقد نيز مهريه اي برايشان تعيين نشده است و آن هايي كه در                
 237متن عقد نكاح و يا پس از آن، مهريه برايشان تعيين شده است، مي شود، ولي اين اطلاق با آيه                      

 سوره بقره   236ي شود؛ بنابراين حكم آيه، فقط شامل مطلقات مذكور در آيه              ، مقيد م  19سوره بقره 
، ج  1417، طباطبايي،   378، ص   7، ج   1377، قرشي،   4، ص   16، ج   1408ابوالفتوح رازي،   (مي باشد  

 ).235، ص 16
دارد و يا اين كه     )  ص( سوره احزاب، اختصاص به شخص پيامبر          28در رابطه با اين كه آيا آيه         

ده يك حكم عام است و شامل تمام مسلمين مي شود، بين مفسران، اختلاف نظر است؛                     بيان كنن
دارد؛ زيرا آيات قبل در ارتباط با احكام          )  ص(گروهي معتقدند اين آيه اختصاص به شخص پيامبر           

و ازدواج آن حضرت است و براي رعايت تناسب ميان آيات، اين آيه نيز بايد اين                  )  ص(خاص پيامبر   
، فاضل  307، ص   16، ج   1417، طباطبايي،   387، ص   2، ج   1404حسيني جرجاني،   (گونه باشد   

گروهي معتقدند حكم اين آيه عام است؛ زيرا اصل اين است كه                ).  239، ص   2، ج   1419مقداد،  
نداشته باشد؛ مگر آن جايي كه دليل خاصي بر اين اختصاص           )  ص(احكام اختصاص به شخص پيامبر      

 ).314، ص 10 ج ،1419مدرسي، (داشته باشيم 
در اين آيه، حكم لزوم اعطاي متعه، عام بوده و          .   سوره بقره است   24120گروه دوم تنها شامل آيه      
اگرچه در اين آيه، اعطاي متعه به متقّين نسبت داده شده است، ولي               .  شامل تمام مطلقات مي شود   

تكريم و تجليل از     اين سبب اختصاص حكم به متقّين نمي شود؛ بلكه شارع مقدس تنها با هدف                   
متقّين، آن ها را به طور خاص، مورد خطاب قرار داده است؛ بنابراين حكم مذكور در آيه عام بوده و                       

 ). 536-535، صص 1390باريكلو، ( اختصاص به تمام مسلمين دارد 
به طور كلي سه نظر در رابطه با اين آيات           .  تفاسير بيان شده در رابطه با اين آيات متفاوت است          

شبر، ( سوره بقره به وسيله ساير آيات، تخصيص مي خورد             241اول اين كه آيه     .  رح شده است  مط
). 201 ـ   202، صص 2، ج 1421، مكارم شيرازي،  217، ص 1، ج 1420، بلاغي نجفي،    76، ص 1412
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دوم اين كه  .   سوره بقره، واجب مي باشد    236بنابراين اعطاي متعه تنها به مطلقات مطرح شده در آيه            
، 1363عبدالعظيمي،  ، حسيني شاه  280، ص   2طوسي، بي تا، ج    (سوره بقره، نسخ شده است        241آيه  
البته اين  ).  603، ص   2، ج   1372، طبرسي،   328، ص   3، ج   1408، ابوالفتوح رازي،    430، ص   1ج  

سوم اين كه عموميت   .  قول در صورتي صحيح است كه اين آيه پس از آيات گروه اول، نازل شده باشد                
، حائري تهراني،   280، ص 2طوسي، بي تا، ج  ( سوره بقره را بپذيريم       241ده در آيه     حكم مطرح ش  

 ).371، ص1، ج 1424، مغنيه، 492، ص 2، ج 1378، طيب، 89، ص2، ج 1377
 سوره  241گروه اول معتقدند مطابق آيه       .  قائلين به نظر سوم، خود به دو گروه تقسيم مي شوند           

البته اين قول تنها از سوي اهل تسنن بيان شده            .  واجب است بقره، اعطاي متعه به تمام مطلقات         
). 215، ص   2، ج   1374مكارم شيرازي،   (است و از علماي اماميه كسي قائل به اين قول نمي باشد               

 سوره  236گروه دوم معتقدند مطابق اين آيه و ساير آيات، اعطاي متعه، به مطلقات مذكور در آيه                     
 ،1، ج   1377، قرشي،   210، ص   1، ج   1408گنابادي،  ( مستحب است    بقره، واجب و به مابقي مطلقات،     

 ).247، ص 2، ج 1417، طباطبايي، 493، ص 2، ج 1378، طيب، 451ص 
 49 و   28 سوره بقره و      236البته قائلين به وجوب اعطاي متعه به تمام مطلقات، معتقدند آيه               

 سوره 236استناد ايشان، به آيه     .  باشندسوره احزاب نيز، دال بر لزوم اعطاي متعه به تمام مطلقات مي            
بقره به اين صورت است كه كلمه أو در عبارت مالم تمسوهن أو تقرضوا لهن فريضة را به معناي                         

لذا حكم وجوب اعطاي متعه در اين آيه، تمام انواع مطلقات را               .  ـ مي دانند »يا«ظاهري اش ـ يعني    
هن، مطلقات غيرمدخوله مي باشند، اعم از اين كه       شامل مي شود؛ به اين نحو كه مقصود از مالم تمسو          

در عقد نكاح و يا پس از آن، مهريه اي براي ايشان تعيين شده باشد يا نه، و مقصود از عبارت                             
تقرضوالهن فريضة، مطلقاتي اند كه در متن عقد نكاح و يا پس از آن، مهريه اي برايشان تعيين نشده                    

،  269، ص    2طوسي، بي تا، ج     (ز نزديكي، طلاق داده شوند        باشد، اعم از اين كه قبل و يا بعد ا            
اول، .  علاوه براين مي توان گفت در اين آيه دو حكم بيان شده است           ).  595، ص   2، ج   1372طبرسي،  

دوم، لزوم  .  عدم جناح كه در رابطه با طلاق دادن زوجه، قبل از وقوع نزديكي و تعيين مهريه مي باشد                 
شبيري (رو، شامل تمام انواع مطلقات مي شود       ق بيان شده است؛ از اين     اعطاي متعه كه به صورت مطل     

 ).76، ص 1387، مهريزي، 7088، ص 22، ج 1419زنجاني، 
 سوره احزاب را نيز اين گونه توجيه مي كنند كه اولاً اين آيه اختصاص به                    28 اين گروه، آيه     
، )314، ص 10 ، ج 1419مدرسي،  (ندارد؛ زيرا اصل بر عدم اختصاص مي باشد         )  ص(همسران پيغمبر   

از جانب خداوند   )  ص(مدخوله بوده و مهريه داشته اند؛ زيرا پيامبر        )  ص(ثانياً قطعاً تمام ازدواج پيامبر      
، بنابراين مطابق اين آيه نيز، اعطاي        )307، ص   3، ج   1421شربيني،  (در اين رابطه مأمور بوده اند       

 .متعه به تمام مطلقات واجب است

 /تدوين حق مالي نحلهبررسي مباني فقهي و حقوقي                                 /	��
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اول، عدم لزوم نگه داشتن      .   احزاب نيز، از نظر اين گروه، شامل دو حكم مي باشد             سوره 49آيه  
دوم، لزوم اعطاي متعه است كه      .  عده طلاق است كه در رابطه با مطلقات غير مدخوله بيان شده است            

، ص  1387مهريزي،  (به صورت مطلق بيان شده است؛ از اين رو شامل تمام انواع مطلقات مي شود                  
76.( 
 

 ديدگاه سنت و روايات. 8ـ1ـ2

دال بر لزوم اعطاي متعه به تمام        )  عليهم السلام(برخي از روايات بيان شده از جانب معصومين           
به طوري كه علاوه بر كتب روايي شيعه، در كتب روايي اهل تسنن نيز، به اين                     .  مطلقات هستند 

 . روايات اشاره شده است
وايي شيعه، مي توان به روايت علي بن رئاب از            از روايات نقل شده در كتب ر         :مطالعه موردي 
متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها و          «:  اشاره كرد كه فرمودند   )  عليه السلام(زراره از امام باقر     

تمتع قبل أن تُطلق يعني اعطاي متعه به زنان، واجب است اعم از اين كه مدخوله باشند يا غير                         
 )507، ص 3، ج 1413قمي، (» . طلاق، به آن ها، متعه داده شودمدخوله و بايد قبل از اين كه

روايت ابن وهب از يونس بن يزيد نيز، نمونه اي از روايات منقول در كتب روايي اهل تسنن                         
سئل ابن شهاب عن المملكة و المخيرة فقال         «:  مضمون اين روايت به اين صورت است كه        .  مي باشد

. متاع يعني از ابن شهاب در رابطه با مملكه و مخيره پرسيدند             ابن شهاب كل مطلقة في الأرض لها         
، 1998 و   1408اندلسي،  (»  پس ابن شهاب گفت هر مطلقه اي در روي زمين، مستحق متعه مي باشد            

 ).8، ص 10ج 
 

 سيره پيشوايان ديني. 8ـ1ـ3

يشان در  زيرا ا .  اعطاي متعه به تمام مطلقات واجب است       )  عليهم السلام(مطابق سيره معصومين    
 . تمام انواع طلاق، به مطلقات خود متعه مي دادند

اين گونه نقل شده    )  عليه السلام( در كتب روايي اماميه، در رابطه با امام حسن             :مطالعه موردي 
، مقدار بيست درهم و يك كوزه عسل به عنوان متعه به يكي از                )عليه السلام(حسن بن علي    «:  است

متاع اندكي از دوستي است كه از من جدا          :  خ به آن حضرت گفت     آن مطلقه در پاس   .  مطلقاتش داد 
 ).293، ص 2، ج 1385تميمي مغربي، (» مي شود

از آن جايي كه در اين روايت لفظ مطلقه به صورت مطلق آمده است، دال بر عدم اهميت نوع                       
در هر  )  سلامعليه ال(بنابراين با توجه به اين روايت مي توان فهميد كه امام حسن                .  مطلقه مي باشد 

 .صورت و در تمام انواع طلاق، به مطلقه خود متعه مي دادند
به همسران  )  ص(علاوه براين در كتب روايي اهل تسنن نيز در رابطه اعطاي متعه از سوي پيامبر                 

براي نمونه از عباس بن سهل از پدرش و پدرم أُسيد            .  خود پس از طلاق، نمونه هايي بيان شده است        
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. با اميمة بنت شراحيل ازدواج كردند و پس از نزديكي او را طلاق دادند               )  ص(يامبر  روايت شده كه پ   
، 1002 ـ   1003، صص   1424بخاري،  (پس از طلاق به ابا أُسيد دستور دادند كه به اميمه متعه دهد               

 ).5255 ـ 5257حح 
 

 شباهت متعه و نحله در ملاك و شرايط. 8ـ1ـ4

ول بيان كرده اند اين است كه متعه طلاق از دو جهت شبيه              دليل ديگري كه قائلين به مبناي ا       
، 24، ج  1405بحراني،  (اول اين كه مشهور فقها معتقدند متعه به مطلقه اختصاص دارد           .  نحله مي باشد 

، ص  1419، اراكي،   208، ص   8، ج   1413، عاملي،   169 ـ   170، صص   22، ج   1412، قمي،   487ص  
ند كه در آيات و روايات بيان كننده حكم متعه، اين حق، براي              آن ها اين گونه استدلال مي كن    ).  554

مطلقات بيان شده است؛ بنابراين براي اختصاص آن به غير مطلقات نياز به دليل داريم و اگر غير                       
مطلقات را بدون دليل به ايشان ملحق كنيم، قياس است كه از نظر ما مورد قبول نيست؛ زيرا از نظر                     

اين در حالي است كه علت       .  تي مورد قبول است كه مستنبط العلة باشد         شيعه قياس تنها در صور     
واقعي وجوب متعه براي ماروشن نيست؛ زيرا جبران اندوه زوجه كه در روايات به عنوان دليل براي                    

 .وجوب متعه بيان شده است، حكمت و فلسفه وجوب متعه است
. د متعه اختصاص به مطلقه ندارد      در مقابل قول مشهور، گروهي از فقها معتقدن         :مطالعه موردي 

اين گروه معتقدند كه ملاك در وجوب متعه جدايي از سوي زوج است؛ اعم از اين كه با طلاق يا غير                      
توضيح بيشتر اين كه وقوع جدايي بين زوجين به چهار صورت امكان پذيراست؛ عامل                .  طلاق، باشد 

هر يك از اين چهار صورت مي تواند       .  بي باشد جدايي مي تواند زوج و يا زوجه و يا هر دو و يا فرد اجن              
اگر جدايي حاصل شده به دليل طلاق باشد،          .  به دليل طلاق و يا به دليل ارتداد و يا اسلام باشد               

اگر جدايي به دليل لعان يا ارتداد يا اسلام باشد، در            .  براساس عموم آيه پرداخت متعه واجب مي شود      
كوم به پرداخت متعه مي شود؛ زيرا زوج بر نفس خود مسلط            صورتي كه از ناحيه زوج باشد، زوج، مح        

ولي در صورتي كه جدايي به دليل ارتداد يا اسلام و از سوي زوجه باشد و يا اين كه زوجه به                        .  است
 ،21دليل وجود عيبي در زوج، عقد را فسخ كند و يا زوج به دليل وجود عيبي در زوجه عقد را فسخ كند                      

، پرداخت متعه به    22اگر جدايي از سوي هر دو باشد        .  حق متعه نمي شود  در اين موارد، زوجه، مست     
اگر جدايي از سوي اجنبي باشد؛ يعني زوجه، محرم رضاعي يا نسبي و يا سببي                 .  زوجه، لازم نيست  

زوج باشد در نتيجه ازدواج آن هاحرام باشد، در اين صورت چون احكام طلاق جاري مي شود ـ به اين                   
آن ها قبل از نزديكي باشد، نصف مهريه به زوجه تعلق مي گيردـ مانند طلاق،               صورت كه اگر جدايي     

در رابطه با حكم    ).  319 ـ   320، صص   4، ج   1387طوسي،  (زوج، محكوم به پرداخت متعه مي شود        
متعه در موارد مذكور، گروهي قائل به وجوب شده اند؛ زيرا جدايي با غير طلاق، در حكم جدايي با                      

ديگر، قائل به استحباب شده اند؛ زيرا از يك سو معتقدند آيه عام است و شامل غير                 گروه  .  طلاق است 
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مطلقات هم مي شود و از سوي ديگر معتقدند اصل بر برائت ذمه زوج از اعطاي متعه به زوجه است،                     
 ).348، ص 5، ج 1410عاملي، (بنابراين اعطاي متعه در موارد غير طلاق، مستحب است 

تصاص متعه بنا بر قول مشهور، با شرط اختصاص نحله در قانون، يكسان                   بنابراين، شرط اخ   
مي باشد؛ زيرا همان طور كه در فصل قبل اشاره شد، نحله در صورتي به زوجه تعلق مي گيرد كه                       

در رابطه با متعه نيز، مطابق قول مشهور، متعه در صورتي به               .  درخواست طلاق از سوي زوج باشد      
 .رخواست طلاق از ناحيه زوج باشدزوجه تعلق مي گيرد كه د

همان گونه  .   سوره بقره، وسع مالي زوج مي باشد      236 دوم اين كه ملاك تعيين متعه، براساس آيه        
، 271، ص   2، ج   1408حلي،  (كه گفته شد يكي از ملاكات تعيين نحله نيز، وسع مالي زوج است                 

 ).347، ص 5، ج 1410، عاملي،583، ص 2، ج 1410حلي،
 فقهاي اماميه، با استناد به قرآن و روايات و اجماع، معتقدند در تعيين متعه،                   :رديمطالعه مو 

، 216، ص   3، ج   1387، حلي،   55 الي   54، صص   31نجفي، بي تا، ج    (تنها وضعيت مالي مرد ملاك است       
 ).347، ص 5، ج 1410، عاملي، 583، ص 2، ج 1410، حلي، 430 ـ431، صص 2، ج 1408حلي، 

توضيح آن كه همان طور كه قبلاً بيان       .   سوره بقره است   236ماميه به قرآن، آيه      استناد فقهاي ا  
مطابق اين آيه، با    »  علي الموسع قدره و علي المقتر قدره        «:  شد، خداوند در اين آيه، فرموده است        

توجه به اين كه لفظ موسع و مقتر، مذكر است، درمي يابيم كه در تعيين ميزان متعه، تنها حال مرد                     
 . است؛ زيرا اگر حال زن نيز ملاك بود، مي بايست در آيه به آن اشاره مي شدملاك

از جمله رواياتي كه فقها به آن استناد مي كنند، روايت محمد بن علي بن حسين از محمد بن                      
إذا طلق الرجل   «:  است كه آن حضرت فرمودند    )  عليه السلام(فضيل از ابي الصباح كناني از امام صادق         

أن يدخلَ بهاـ فلها نصف مهرها ـ وإن لم يكن سمي لها مهراً فمتاع بالمعروف ـ علي                      إمرأته قبل   
، ج  1409عاملي،  (»  من ساعتها )  تزوج إن شاءت  (الموسع قدره و علي المقتر قدره و ليس لها عدةٌ               

يعني اگر مرد زن خود را قبل از نزديكي طلاق دهد، بايد نصف مهرالمسمي را به         )  8، ح   307، ص   21
به اين صورت كه    .  اگر طلاق قبل از تعيين مهريه باشد، بايد مطابق عرف به او متعه دهد               .  و بپردازد ا

در اين صورت، مطلقه، عده      .  فرد ثروتمند و فقير، هر يك، براساس وسع مالي خود متعه مي دهند              
 .ندارد و اگر بخواهد مي تواند فوراً پس از طلاق، ازدواج كند

نجفي، (اميه جهت اثبات ادعاي مذكور بيان كرده اند، اجماع مي باشد            دليل ديگري كه فقهاي ام     
اما بايد گفت   .  آن ها معتقدند فقهاي اماميه، بر اين امر اتفاق نظر دارند          ).  55 ـ   54، صص   31بي تا، ج   

اين اجماع نمي تواند به عنوان دليل جداگانه مطرح باشد؛ زيرا اين اجماع براساس آيات و روايات بوده                  
بنابراين تنها قرآن و سنت به       .  اجماع مدركي نيز، دليل مستقل محسوب نمي شود       .  ركي است و مد 

 .عنوان دليل، معتبر مي باشد
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 بررسي مشروعيت نحله با استناد به ادله احكام حكومتي. 8ـ2

دومين مبناي فقهي بيان شده براي حق مالي نحله اين است كه قانون مربوط به حق مالي نحله                    
براي احكام حكومتي،   ).  113، ص   1390روشن، محمدي رمقاني،    (احكام حكومتي مي باشد    از جمله   

در كل، با توجه به تعاريف بيان شده بايد گفت منظور از احكام                 .  تعاريف مختلفي بيان شده است     
حكومتي احكامي است كه حاكم جامعه اسلامي، براي اجراي عدالت و رعايت مصالح اجتماعي، صادر                

 ).83، ص 1383، خسروپناه، 215، ص 1427ارم شيرازي، مك(مي كند 
 

 مشروعيت صدور احكام حكومتي. 8ـ2ـ1

 و عقل و بناي عقلا      24 و سنت  23در رابطه با مشروعيت صدور احكام حكومتي، به دلايلي از قرآن           
مي باشند، )  عليهم السلام(كه بيان كننده حق حاكميت و صدور احكام حكومتي براي پيامبر و ائمه                 

در مقام حكومت و    )  عليهم السلام(از آن جايي كه با توجه به اين ادله، پيامبر و ائمه            .  ستناد شده است  ا
اداره جامعه اسلامي، اقدام به صدور اين احكام مي كردند، درمي يابيم كه فقيه جامع الشرايط نيز، از                   

، اجراي آن ها مي باشد و      زيرا اولاً باتوجه به اين كه هدف از جعل احكام          .  چنين حقي برخوردار است   
اجراي برخي از احكام تنها در صورت تشكيل حكومت اسلامي، ممكن مي باشد، تشكيل حكومت                   

ثانياً با توجه به نص صريح برخي از          .  نيز، ضروري مي باشد  )  عج(اسلامي در زمان غيبت امام عصر         
ده فقيه جامع الشرايط   بر عه )  عج(روايات، مقام حاكميت جامعه اسلامي در زمان غيبت امام عصر              

ثالثاً مشهور فقها معتقدند نيابت و ولايت فقيه جامع الشرايط از جانب امام معصوم                     .  25مي باشد
، 359، ص   16نجفي، بي تا، ج    (عام بوده و شامل تمام وظايف و اختيارات ايشان مي شود           )  عليه السلام(

 ).260، ص 10، ج 1413سبزواري، 
 

 حكام حكومتيبررسي مبناي صدور ا. 8ـ2ـ2

منظور از مصلحت، معناي لغوي     .  مهم ترين مبنا، جهت صدور احكام حكومتي، مصلحت مي باشد        
اما مصلحت در صورتي مي تواند مبناي صدور احكام حكومتي باشد كه اولاً              .  آن، يعني منفعت است   

د كه  ثانياً در صورت تعارض چند مصلحت، آن مصلحتي مقدم شو         .  برخلاف شرع مقدس اسلام نباشد    
ثالثاً در تشخيص آن از نيروي متخصص و دانشمند             .  رعايت آن در جامعه اسلامي، مهم تر است         

صرامي، (رابعاً آن مصلحت، با در نظر گرفتن كل افراد جامعه، تعيين شده باشد                .  استفاده شده باشد  
 ).214 ـ 218، صص 1380

) عليهم السلام(عصومين  دليل اين كه مصلحت، مبناي صدور احكام حكومتي مي باشد، سيره م              
درمي يابيم كه ايشان براساس مصالح اجتماعي،      )  عليهم السلام(است؛ زيرا با توجه به سيره معصومين         
 .اقدام به صدور احكام حكومتي مي كردند

 براي نمونه در روايت ابراهيم بن عمران شيباني از يونس بن ابراهيم از يحيي بن                :مطالعه موردي 
، مصعب  )عليه السلام(بن يزيد انصاري اين گونه آمده است كه حضرت علي             اشعث كندي از مصعب      

��
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 زراعت پربار يك و نيم درهم و از هر جريب زراعت             26بن يزيد انصاري را امر نمودند كه از هر جريب          
هم چنين از جريب انگور و      .  متوسط يك درهم و از هر جريب كم بار، دوسوم درهم را دريافت كند                

شيخ طوسي در   ).  120، ص   4، ج   1407طوسي،  ( طول سال، جزيه مطالبه كند        خرما، ده درهم در   
ميزان جزيه را با توجه به مصالح زمان          )  عليه السلام(ذيل اين روايت اين گونه آورده است كه امام            

نمونه ديگري كه مي توان بيان كرد، روايت محمد بن يعقوب از علي بن ابراهيم از           .  خود تعيين مي كند  
 .است) عليهما السلام(ماد بن حزير از از محمد بن مسلم و زراره از امام باقر و صادق پدرش از ح

براي اسب هاي سواري، دو دينار در        )  عليه السلام(در اين روايت آمده است كه حضرت علي             
طوسي، (هرسال و براي اسب هاي باربر، يك دينار در طول يك سال، به عنوان زكات تعيين نمودند                    

 27 چيز 9، موارد زكات    )ص(از آن جايي كه مطابق روايات منسوب به پيامبر           ).  12 ص ،2، ج   1390
با توجه به مصالح زمان      )  عليه السلام(است كه اسب جزء آن نمي باشد، درمي يابيم كه حضرت علي             

 .  خويش اسب را نيز به موارد زكات اضافه نموده اند
، فقيه جامع الشرايط، نيابت عام و مطلق از     )جع(همان طور كه گفته شد، در زمان غيبت امام عصر           

از اين رو، فقيه جامع الشرايط نيز، حق صدور احكام حكومتي براساس مصلحت             .  دارد)  عج(جانب امام   
و نيابت عامه فقيه جامع الشرايط     )  عليهم  السلام(علاوه بر اين براساس سيره معصومين       .  را دارا مي باشد  

ه جامع الشرايط مي تواند تشخيص مصلحت و نيز صدور احكام حكومتي            از ايشان، درمي يابيم كه فقي     
بر اين اساس، در جمهوري اسلامي ايران نيز، اين          .  براساس مصلحت را به فرد يا گروهي واگذار كند         

 . دو حق، به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار شده است
اي نگهبان كه متشكل از      پس از تصويب قوانين در مجلس شوراي اسلامي، شور          :مطالعه موردي 

شش فقيه و شش حقوقدان است، مي بايست تطبيق قوانين با موازين شرعي و قانون اساسي را تأييد                  
اما تشخيص اين كه به دليل وجود عنوان ثانوي بايد از حكم اوليه به حكم ثانويه رجوع شود و يا                    .  كند

 صلاحيت شوراي نگهبان خارج      اين كه به دليل وجود مصلحت، بايد حكم حكومتي صادر شود، از              
مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي، تشخيص مصلحت و عنوان ثانويه در خارج، كه مبناي                .  است

صدور حكم حكومتي و ثانويه مي باشد، بر عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام است؛ چراكه گاهي                  
اما .  راي نگهبان نرسد  ممكن است قانوني به دليل اين كه خلاف شرع مقدس اسلام است، به تأييد شو              

است، مي تواند به دليل مصلحت،      )  عليه السلام(ولي فقيه كه داراي ولايت مطلقه از جانب معصوم             
 . اجراي آن را در جامعه اجازه دهد

در كشور ايران، مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ كه اعضايش از سوي ولي فقيه، كه عهده دار                     
 به نمايندگي از رهبري عهده دار تشخيص مصلحت در اين          رهبري جامعه مي باشد، انتخاب مي شوند  ـ    

البته به دليل اين كه مجمع تشخيص مصلحت نظام، به نمايندگي از رهبري،             .  گروه از قوانين مي باشد   
اين .  اين امر مهم را انجام مي دهد، مصوباتش در صورتي لازم الاجرا مي باشد كه به تأييد رهبري برسد                
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ثانياً .  ي غايت نباشند، تا زماني لازم  الاجرا هستند كه اولاً مصلحت باقي باشد           احكام در صورتي كه دارا    
قانون ديگري، كه مضمونش با اين قانون مخالف است، به تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان                     

 ).53 ـ 54 و 48 ـ 49؛ صص 1381، هاشمي، 102 ـ 105؛ صص 1380اسفاد، محسني، نجفي(نرسد 
 

 بيق احكام حكومتي با قانون مربوط به نحلهنحوه تط. 8ـ2ـ3

قائلين به مبناي فقهي دوم براي حق مالي نحله معتقدند، از آن جايي كه حق مالي نحله با توجه                    
به مصلحت مطلقه ـ يعني جبران خسارات مادي و معنوي او ـ صادر شده است و اين مصلحت، از                       

گفت قانون مربوط به حق مالي نحله، از جمله         ، بايد   28سوي شارع مقدس اسلام نيز، تأييد شده است       
شاهدي كه مي توان براي اين ادعا بيان       .  احكام حكومتي است كه بر مبناي مصلحت صادر شده است          

كرد اين است كه تصويب نهايي قانون مربوط به حق مالي نحله، در مجمع تشخيص مصلحت نظام                    
 ايران، حق تشخيص مصلحت و صدور        بوده است؛ و همان طور كه گفته شد، در جمهوري اسلامي             

 . احكام حكومتي براساس آن برعهده مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد
در صورت پذيرش مبناي دوم بايد گفت، قانون مربوط به حق مالي نحله نيز مانند ساير احكام                     

ت كه مصلحتي   حكومتي، موقتي و مادام المصلحة مي باشد؛ از اين رو، اين قانون تا زماني لازم الاجراس             
كه مبناي تدوين آن است، موجود باشد و قانون ديگري برخلاف آن، به تصويب مجلس شوراي                       

 ).95، ص 1383هدايت نيا، (اسلامي نرسد 
 

 بررسي حق مالي نحله در اديان الهي: 1جدول 

 آئين زرتشت آئين يهود آئين مسيحيت آئين مقدس اسلام
مؤلفه                    

 نام دين

بق آيات و روايات و نيز مطا
سيره امامان معصوم 

، مرد بايد )عليهم السلام(
براساس وسع مالي خود، 
مالي را تحت عنوان متعه 

با . به مطلقه خود  بدهد
توجه به اين كه نحله نيز 
به مطلقه اختصاص دارد و 
يكي از ملاكات تعيين 
ميزان نحله، وسع مالي 
زوج است، مي توان گفت 

همان نحله منظور از متعه 
 .در اصطلاح حقوق است

در مسيحيت، در رابطه با 
حقوق مالي مطلقه مطلبي 
بيان نشده است؛ زيرا در اين 
آئين، دو نوع نگرش در رابطه 

براساس . با طلاق وجود دارد
انجيل لوقا و مرقس، طلاق، 
به طور كلي، تحريم شده 

اما براساس انجيل . است
متي، طلاق تنها در صورت 

ي از زوجين به زنا، ارتكاب يك
مجاز دانسته شده است كه 
قطعاً طرف زناكار، مستحق 

هيچ گونه حق مالي 
 .نمي تواند باشد

مطابق آئين يهود، مرد در 
زمان ازدواج، مالي را تحت 
عنوان كتوبا، برعهده 

او موظف است اين . مي گيرد
مال را در مواردي كه در اين 
آئين مشخص شده است، به 

ي از اين يك. زن بپردازد
موارد زماني است كه مرد 
بدون دليل همسر خود را 

 .طلاق مي دهد

مطابق آئين نامه زرتشتيان، 
در صورتي كه علت طلاق، 
بي عفتي يا تقصيري از 

ناحيه زوجه نباشد، محكمه 
با توجه به دارايي زوج، مرد 
را مكلف مي كند تا زماني 
كه زن همسر ديگري 

اختيار نكرده است، مبلغي 
اهيانه به صورت نقد يا را م

 .اقساط، به او بپردازد

بررسي حق 
 مالي نحله

 

 :تحليل

حق مالي مطرح شده در آئين نامه زرتشتيان از اين جهت كه به مطلقه اختصاص دارد، به حق                     
ثانياً تمام  .  مالي نحله شباهت دارد؛ اما اولاً از جهت نحوه پرداخت با حق مالي نحله متفاوت است                   
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پرداخت كتوبا به مطلقه در     .   حق مالي نحله در تعيين اين حق مالي ملاك نمي باشد            ملاكات تعيين 
با اين تفاوت كه تعيين ميزان كتوبا       .  آئين يهود نيز، در مورد بيان شده شبيه به حق مالي نحله است             

در آئين يهود، براساس توافق زوجين است در حالي كه تعيين ميزان نحله براساس نظر قاضي                        
حق مالي متعه بيان شده در منابع فقه اسلامي، شباهت زيادي به              .  ه حكم طلاق مي باشد   صادركنند

حق مالي نحله دارد؛ به گونه اي كه يكي از مباني فقهي بيان شده براي حق مالي نحله، آيات و روايات                    
ه زن تعلق   زيرا اولاً بر اساس قول مشهور فقها، متعه تنها در صورتي ب           .  بيان كننده متعه طلاق مي باشد   

ثانياً براساس قول غيرمشهور فقها و نص صريح        .  مي گيرد كه جدايي از طريق طلاق حاصل شده باشد        
ثالثاً .  برخي از روايات و نيز سيره پيشوايان ديني، متعه طلاق به تمام انواع مطلقات اختصاص دارد                   

الي زوج است كه    ملاك تعيين ميزان متعه طبق نص صريح قرآن كريم و قول مشهور فقها، وسع م                 
 .اين، يكي از ملاكات مطرح شده براي حق مالي نحله مي باشد

 

 بررسي حق مالي نحله در ساير كشورهاي اسلامي) الف

 
 بررسي حق مالي نحله در ساير كشورها: 2جدول 

 تونس مصر سوريه كويت
مؤلفه                      

 نام كشور

 قانون احوال 165ماده 
رعنوان شخصيه كويت در زي

التعويض بسبب الفرقه، متعه 
را مختص مطلقه مدخوله 

متن ماده مذكور . مي داند
هرگاه «: بدين شرح است

ازدواج صحيح پس از دخول 
منحل شود، زوجه غير از 
نفقه عده اش، مستحق متعه 
است كه ميزان آن با توجه 
به وضع زوج تعيين مي شود 
و از نفقه يك سال بيشتر 

ورت نخواهد بود و به ص
اقساط ماهانه، پس از پايان 
. عده زن پرداخت مي شود

مگر اين كه طرفين در مورد 
نحوه پرداخت آن به گونه 
 ».ديگر توافق كرده باشند

 

 قانون احوال 117ماده 
شخصيه سوريه اين گونه مقرر 

هرگاه مرد، زوجه «: مي دارد
اش را طلاق دهد و معلوم شود 
كه زوج بدون علت موجه و يا 

تفاده از حق، زن را سوءاس
طلاق داده است، و در نتيجه 
طلاق، زن دچار تنگدستي و 
مشقت مي شود، قاضي مي تواند 
علاوه بر نفقه ايام عده، با توجه 
به وضع طلاق دهنده و ميزان 
سوءاستفاده او، حكم به 
پرداخت خسارتي به ميزان 
حداكثر سه سال نفقه امثال 

پرداخت اين مبلغ . زوجه بدهد
 مورد ممكن است برحسب

يكجا يا به صورت اقساط 
 ».ماهانه باشد

 مكرر قانون احوال 18ماده 
شخصيه مصر اصلاحي سال 

م، تنها زوجه مدخوله 1985
را مستحق متعه دانسته 

هرگاه «: است و مي گويد
مرد زوجه مدخوله اش را 
بدون رضايت او و بدون 
سببي از ناحيه او طلاق 
دهد، زوجه علاوه بر نفقه 

م عده، مستحق متعه ايا
مقدار متعه حداقل به . است

ميزان نفقه دو سال خواهد 
بود كه با توجه به قدرت 
مالي زوج و مدت زناشويي، 

 ».تعيين مي شود

  31در بند سوم ماده 
قانون احوال شخصيه 
تونس، اين گونه آمده 

در صورتي كه «: است
طلاق به ميل و اراده 
يك جانبه شوهر يا به 

 واقع درخواست زن،
شود، دادگاه به منظور 
جبران زيان طرف مقابل 
برحسب مورد، زن يا 
شوهر را محكوم به 
غرامت مالي به طرف 

 ».ديگر مي كند

بررسي قوانين مرتبط 
 با حق مالي نحله

  

 :تحليل

 قانون تونس، با حق مالي نحله، كاملاً منطبق نيست؛ زيرا مطابق اين قانون، مرد نيز                     31ماده  
در رابطه با قانون    .  ستحق باشد؛ در حالي كه نحله، يكي از حقوق مالي زن مي باشد              ممكن است م  

مطرح شده از كشور مصر و كويت بايد گفت كه اين قانون اخص از حق مالي نحله است؛ زيرا حق                        
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قانون مطرح شده از كشور      .  تعلق دارد )  اعم از مدخوله و غير آن      (مالي نحله به تمام انواع مطلقات        
ر ملاكات تعيين حق، با نحله متفاوت است؛ زيرا سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه                  سوريه، د 

اين   علاوه بر .  زوجه در طول زندگي مشترك انجام داده است نيز از جمله ملاكات تعيين نحله است                
 .ميزان سوءنيت زوج، در تعيين حق مالي نحله ملاك نمي باشد

 
 

ي غيراسلاميبررسي حق مالي نحله در كشورها) ب  

 فرانسه انگلستان
مؤلفه                                                     

  نام كشور

در انگلستان، به منظور جبران خسارت ناشي 
از طلاق، در صورتي كه طرف مقصر در 
طلاق، يكي از زوجين باشد، حمايت هاي 

مالي براي طرف غيرمقصر درنظر گرفته شده 
وارد اين حمايت هاي مالي اين يكي از م. است

است كه در صورتي كه تقاضاي طلاق از 
سوي زوج باشد، دادگاه او را مكلف به تأمين 
. نفقه زوجه در طول مدت دادرسي مي كند
مبلغ اين نفقه، از سوي دادگاه و با توجه به 
 .شغل و مقام اجتماعي زوج، تعيين مي شود

اصلاحات در قانون مدني فرانسه در قبل و بعد از 
م، طرف مقصر در طلاق ملزم به جبران 1975سال 

خسارات وارده به طرف غيرمقصر شده است؛ به 
م، 1975گونه اي كه قانونگذار پس از اصلاحات سال 

 قانون مدني فرانسه، به صراحت هدف 226در ماده 
خود را از تصويب اين قانون، جبران خسارات مادي 

 .دانسته استو يا معنوي طرف غيرمقصر در طلاق 

بررسي قوانين مرتبط با حق 
 مالي نحله

 

 :تحليل

اگرچه قوانين مطرح شده در جدول فوق، از اين حيث كه بيان كننده نوعي حق مالي براي مطلقه                  
مي باشد، با حق مالي نحله شباهت دارد، اما بايد گفت اين شباهت دليل بر يكي بودن اين دو حق                       

وانين مطرح شده حق مالي مذكور براي طرف مقصر در طلاق است كه              زيرا اولاً مطابق ق   .  مالي نيست 
ثانياً در قانون   .  مي تواند مرد و يا زن باشد؛ در حالي كه حق مالي نحله، فقط به مطلقه تعلق مي يابد                  

فرانسه ملاكي براي تعيين ميزان خسارت مطرح نشده است و ملاكات مطرح شده در قانون انگلستان                 
 .ه براي حق مالي نحله منطبق نيستبا ملاكات مطرح شد

 

 نتيجه گيري

از جمله قوانين تصويب شده در جهت حمايت از حقوق مالي مطلقه، بند ب تبصره شش ماده                     
مطابق اين قانون، در صورتي كه درخواست طلاق از سوي زوج،           .  واحده اصلاحيه قانون طلاق مي باشد    

ر متن عقد نكاح در رابطه با امور مالي توافقي نشده           به دليل سوءرفتار و يا اخلاق زوجه نباشد و نيز د          
اين مبلغ، توسط   .  باشد، زوج از سوي دادگاه محكوم به پرداخت مبلغي تحت عنوان نحله مي شود                

دادگاه و با در نظر گرفتن سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه در طول زندگي مشترك                    
 .  شودانجام داده است و وسع مالي زوج، تعيين مي
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قانونگذار در متن قانون مذكور، نحله را به          )  الف.  اين قانون، از دو جهت قابل بررسي مي باشد         
در حالي كه معناي متبادر به ذهن از اين واژه، از نظر اهل لغت و              .  بخشش اجباري تعريف نموده است    

 . فقها و نيز در قرآن كريم، بخشش با طيب نفس و بلاعوض مي باشد
به طور كلي سه مبناي حقوقي براي اين        .  نونگذار در تدوين اين قانون، مبهم مي باشد      مبناي قا )  ب

 :قانون مي توان مطرح كرد
 قانون اساسي تدوين شده      40اين قانون، براساس قاعده عدم سوءاستفاده از حق و اصل               )1

 .است
يل آثار  تدوين اين قانون با توجه به اين قاعده حقوقي است كه قاضي مي تواند در جهت تعد                 )2

 .سوء ناشي از انحلال عقد نكاح، احكامي را صادر كند

. اين قانون براساس قواعد عمومي قراردادها و قانون مسئوليت مدني، تدوين شده است                   )3
گروهي نيز معتقدند كه اين قانون، براساس هيچ يك از قواعد حقوقي نمي باشد؛ بلكه صرفاً                 

 . جهت رعايت مصالح اجتماعي تدوين شده است
منظور از نحله در قانون، همان      )  1:  ر رابطه با مبناي فقهي اين قانون، دو نظر مطرح شده است            د

متعه طلاق در اصطلاح فقه اسلامي مي باشد؛ زيرا اولاً مطابق نظر غيرمشهور فقها، مرد مكلف است در               
 رابطه با متعه،    ثانياً براساس آيات و روايات وارد شده در        .  تمام انواع طلاق به مطلقه خود متعه دهد        
ثالثاً براساس سيره پيشوايان ديني، درمي يابيم كه ايشان         .  حق متعه به تمام مطلقات اختصاص دارد       

رابعاً مطابق قول مشهور، متعه نيز مانند نحله، به         .  در تمام انواع طلاق، به مطلقات خود متعه مي دادند        
صريح قرآن، وسع مالي زوج مي باشد؛      خامساً ملاك تعيين متعه، براساس نص       .  مطلقه اختصاص دارد  

 . و اين، يكي از ملاكات مطرح شده در رابطه با تعيين حق مالي نحله مي باشد
اين قانون از جمله احكام حكومتي است كه بر مبناي مصلحت صادر شده است؛ زيرا اولاً با                     )  2

فقيه جامع الشرايط  و نيابت عامه    )  عج(توجه به ضرورت تشكيل حكومت اسلامي در عصر غيبت امام            
ثانياً قانون مذكور، با     .  از سوي ايشان، امكان صدور احكام حكومتي در عصر غيبت نيز وجود دارد                

 .توجه به مصلحت مطلقه ـ يعني جبران خسارات مادي و معنوي او ـ صادر شده است
 به نظر مي رسد    اگرچه قائلين به هريك از مباني مذكور، به دلايل قابل قبولي استناد نموده اند، اما              

مبناي اول، صحيح تر باشد؛ زيرا امكان مطرح بودن يك حكم در فقه اسلامي بر عدم امكان آن، مقدم                   
 . مي باشد

 
 

 هانوشتپي
از جمله آيات بيان كننده    .  بسياري از آيات قرآن در رابطه با مسائل مربوط به زنان و حقوق مربوط به ايشان مي باشد                 .  1

 خداوند، مردان را امر به پرداخت مهريه با طيب           4در آيه   .   سوره نساء اشاره كرد    24 و   4ه آيات   حقوق زنان مي توان ب   
، خداوند متعال مهريه را به عنوان اجر زنان در قبال استمتاع مي داند             24و در آيه    »  و آتوا صدقاتهنّ نحلةً   «نفس مي كند   

 .»فمااستعتم به منهنّ فĤتوهنّ أجورهنّ فريضةً...«
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ي نمونه يكي از حقوق زن پس از ازدواج مهريه مي باشد كه در فقه اسلامي در حكم دِين و بر عهده مرد مي باشد و        برا.  2
براي .  در باب مهريه روايات بسياري در كتب روايي بيان شده است           .  او مكلّف به اداي آن به محض مطالبه زن مي باشد          
در اين روايت از    )  عليه السلام(امام صادق   .  اشاره كرد )  عليه السلام(دق  نمونه مي توان به روايت علي بن ابراهيم از امام صا         

خداوند تمام گناهان را در روز قيامت مي بخشد مگر مهريه زن و كسي را كه اجرت «: اين گونه نقل مي كنند) ص(پيامبر 
 ).382، ص 5، ج 1407شيخ كليني، (» .اجيري را غصب كند و كسي كه انسان آزادي را بخرد

 1082و  )  ميراث زوجه و اموالي كه زن از همسر خود مي تواند به ارث ببرد              (947 و   946 براي نمونه مي توان به مواد       .3
) لزوم پرداخت نفقه زن از سوي شوهر در نكاح دائم            (1106و  )  مالكيت زن نسبت به مهريه خود به مجرّد عقد نكاح           (

 .قانون مدني اشاره كرد

ي خارج از عرف ديني و اجتماعي در جوامعي كه طلاق منع شده است؛ به اين صورت كه                  كمكو بنياژ يعني جفت گير   .  4
 .زن و مرد هر كدام جفتي جدا انتخاب كرده و با هم زندگي مي كنند بدون اين كه طلاقي جاري شده باشد

 قرن، جذام، برص، افضا، عقيم بودن زوجه: عيوب مجوز طلاق در آئين يهود عبارتند از. 5

 بوي بد دهان، بوي بد بيني، بوي بد زير بغل، عدم بكارت، جنون: عيوب در آئين يهود عبارتند ازاين . 6

وللمطلّقات «: خداوند در اين آيه مي فرمايد.  سوره بقره است241مهم ترين آيه اي كه در اين رابطه نازل شده است آيه . 7
 اين آيه يكي از مهم ترين مباني بيان شده براي حقّ مالي             در ادامه خواهيم گفت كه    »  متاع بالمعروف حقّاً علي المتّقين    

 .نحله مي باشد

روايت مي كند كه آن    )  عليه السلام (براي نمونه أحمد بن محمد بن أبي نصر از برخي از أصحابِ ما از امام صادق                     .  8
، ص  22، ج   1409عاملي،  (»  .إنّ متعة مطلّقة فريضةٌ يعني قطعاً اعطاي متعه به مطلّقه واجب است             «:  حضرت فرمودند 

 .در ادامه خواهيم گفت كه متعه مطلّقه به معناي مالي است كه زوج به عنوان هديه به مطلّقه خود مي دهد) 306
 »وآتوا صدقاتهنّ نحلةً«: خداوند متعال در اين آيه مي فرمايد. 9

سبت به حقّ نحله، موضوعيت ندارد؛ زيرا       توضيح آن كه تا قبل از وقوع عقد نكاح، اشتغال يا عدم اشتغال ذمه زوج ن               .  10
از اين رو مي توان گفت به محض وقوع عقد         .  طلاق در صورتي در خارج محققّ مي شود كه ازدواجي صورت گرفته باشد            

نكاح، قسمتي از ذمه زوج نسبت به حقّ نحله، مشغول مي شود و زماني كه بدون دليل موجه اقدام به طلاق كند، اجزاي                       
 .كامل شده و ذمه او به طور كامل، نسبت به اين حق، مشغول مي شودعلّت تامه 

 سال از هم جدا زندگى كرده باشند همسر مى تواند به علت 6 قانون مدنى فرانسه، وقتى زوجين عملاً 237برابر ماده . 11
ه يكى از زوجين     قانون مدنى در موردى ك      238همين حكم به موجب ماده       .  قطع رابطه طولانى تقاضاى طلاق نمايد      

مبتلا به جنون بوده و به مدت شش سال، قواى دماغى او شديدا مختل شده باشد، به حدى كه بين زن و شوهر زندگى                         
ك به  .  ر(مشترك وجود نداشته و طبق پيش بينى هاى معقول در آينده نيز برقرارى آن ممكن نباشد، نيز جارى است                     

 ).483يزدي، بي تا، ص 

م، موجب  1975 قانون حمايت خانواده بود، با سال هاي قبل از           11 كه سال تصويب ماده      1353سال  تقارن زماني   .  12
 قانون حمايت خانواده نيز طرف      11شد حقوقدانان، منشاء حقوقي تصويب اين قانون را قانون فرانسه بدانند؛ زيرا ماده                

 .به طرف غيرمقصر، مي كندمقصر در طلاق را ملزم به پرداخت مبلغي تحت عنوان مقرّري ماهيانه، 

هركس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي، به جان يا سلامتي يا «: متن اين دو ماده به اين شرح است. 13
مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده، لطمه اي                         

در «و  »  .ب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد                 وارد نمايد كه موج   
موردي كه عمل واردكننده زيان موجب خسارت مادي يا معنوي زيان ديده باشد، دادگاه پس از رسيدگي و ثبوت امر، او                    

ب يكي از خسارات مزبور باشد، دادگاه       را به جبران خسارات مزبور محكوم مي نمايد و چنانچه عمل واردكننده زيان موج            
 ».او را به جبران همان نوع خساراتي كه وارد نموده، محكوم خواهد نمود
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دادگاه ميزان و طريقه و كيفيت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضيه،                  «:  متن اين ماده به اين شرح است       .  14
نمي شود تعيين كرد؛ مگر آن كه مديون، تأمين متقضي را براي           جبران زيان را به صورت مستمري،       .  تعيين خواهد كرد  

 ».پرداخت آن بدهد يا آن كه قانون آن را تجويز نمايد

از آن  .  منظور از مفوضه در اصطلاح حقوق خانواده زني است كه بدون تعيين مهريه خود را به عقد مرد در مي آورد                    .  15
قد مورد اتّفاق فقها مي باشد؛ البتّه زوجين مكلّفند تا قبل از وقوع    جايي كه مهريه شرط صحت عقد نيست، صحت اين ع         

اگر مرد . در صورت عدم توافق در مدت مذكور، زن مستحقّ اجرت المثل مي شود. نزديكي در رابطه با مهريه توافق كنند
يين مهرالمثل، به   در تعي .  زن را قبل از وقوع نزديكي و تعيين مهريه، طلاق دهد، زن مستحقّ مهرالمتعه مي شود                     

وضعيت زن از قبيل سن و تحصيلات و محلّ زندگي توجه مي شود؛ اما مهرالمتعه با توجه به وضعيت مالي مرد تعيين                        
 ).272 الي 270صص . 2ج . 1408. حلي(مي شود 

قدره و علي المقتر    لاجناح عليكم إن طلّقتم النساء مالم تمسوهنّ أو تقرضوا لهنّ فريضةً و متّعوهنّ علي الموسع                   .  16
-اگر زناني را كه با آن ها نزديكي نكرده ايد و برايشان مهريه اي تعيين نكرده               :  قدره متاعاً بالمعروف حقّاً علي المحسنين     

اين عمل سزاوار نيكوكاران . ها بر اساس وسعت مالي خود متعه دهيدايد ولي به آنايد، طلاق دهيد، مرتكب گناهي نشده
 ».است

17  . رِّحكنَُّ سراحاً جميلاً                       يا أيتِّعكنَُّ و أُسُنيا و زينتهَا فتََعاليَنَ أمإن كنتنَّ ترُِدنَ الحياة الد اي :  ها النبي قل لأِزواجك
 .پيامبر، به زنان خود بگو اگر خواهان زندگي دنيوي هستيد، بياييد تا شما را بهره مند سازم و به وجهي نيكو رها سازم

آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلّقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ فما لكم عليهنّ من عدة تعتدونها                    يا أيها اللذين     .  18
اي مردان با ايمان، هرگاه زنان مؤمن را به عقد خود در آورديد و قبل از آن كه با                     :  فمتّعوهنّ و سرّحوهنّ سراحاً جميلاً    

پس به آن ها متعه داده و به نيكي رهايشان            .   عده ندارند  آن ها نزديكي كنيد، آن ها را طلاق داديد، در اين صورت             
 .سازيد
و إن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ و قد فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما فرضتم                 «:  خداوند در اين آيه مي فرمايد     .  19

نصف آن چه تعيين يعني اگر ايشان را قبل از نزديكي، طلاق داديد، در حالي كه براي آن ها مهري معين كرده ايد، پس    
 ».كرده ايد را به آن ها بپردازيد

يعني هنگامي كه زنان را طلاق مي دهيد، بايد به آن ها متعه دهيد و             :  و للمطلّقات متاع بالمعروف حقّاً علي المتّقين      .  20
 .اين عمل سزاوار پرهيزگاران است

قوع تدليس از ناحيه زوجه است؛ بنابراين به         زيرا اگرچه زوج، عقد نكاح را فسخ مي كند، ولي دليل فسخ نكاح، و               .  21
 .منزله اين است كه جدايي از سوي زوجه باشد

 .منظور از وقوع جدايي از سوي زوجين، طلاق خلع است. 22

و »  ...يا أيها اللذّين آمنوا أطيعوا االله و أطيعوالرّسول و أولي الأمر منكم            « سوره نساء    59براي نمونه مي توان به آيه       .  23
و ما كان لمؤمن و مؤنة إذا قضي االله و          « سوره احزاب    26و آيه   »  ..النبي أولي بالمؤمنين من أنفسهم    « سوره احزاب  6آيه  

 .اشاره كرد» رسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم و من يعص االله و رسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً

مضمون اين روايت به اين     .  اشاره كرد )  عليه السلام (دق  براي نمونه مي توان به روايت احمد بن عيسي از امام صا             .  24
في قول االله عزّ و جلّ إنمّا وليكم االله و رسوله و الّذين آمنوا، قال إنمّا يعني أولي بكم أحقّ بكم و                            «:صورت است كه  

يوم القيامة يعني امام     بأموركم ـ من أنفسكم و أموالكمـ االله و رسوله و الّذين آمنواـ يعني علياً و أولاده الأئمه إلي                          
در رابطه با قول خداوند در آيه مذكور فرمودند خداوند و رسولش و كساني كه ايمان آوردند يعني                    )  عليه السلام (صادق
» و امامان پس از او تا روز قيامت، نسبت به شما و امورتان اعم از امور نفسي و مالي، بر شما سزاوارترند) عليه السلام(علي
 ).1ح . 477ص . 9 ج .1409. عاملي(
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در اين روايت اين گونه آمده      .  اشاره كرد )  عليه السلام (براي نمونه مي توان به روايت عمر بن حنظله از امام صادق            .  25
ينظران إلي من كان منكم قد روي حديثنا ـ و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامناـ                   «:  است كه آن حضرت فرمودند    

ي قد جعلته عليكم حاكماً يعني به كساني رجوع كنيد كه روايات ما را بيان مي كنند و حلال و                       فليرضوا به حاكماً فإنّ   
ج .  1409.  عاملي(»  پس به حاكميت او راضي شويد زيرا من او را بر شما حاكم قرار دادم               .  حرام و احكام ما را مي دانند      

 ).300ص . 27

 آمده است كه هر جريب معادل چهار قفيز و هر فقيز معادل هشت               در كتب لغت اين گونه    .  گيري است نوعي واحد اندازه  .  26
 ). 77ص . 3ج . 1426. ، جمعي از پژوهشگران109ص . 3ج . تا، محمود، بي207ص . 1413. عاملي(است ) كيلو(صاع 

 .موارد زكات عبارتند از گندم، جو، خرما، كشمش، طلا، نقره، گوسفند، گاو، شتر. 27
 اين است كه نه تنها منعي در اين رابطه از سوي شارع مقدس به ما نرسيده است بلكه منطوق                     دليل ما براي تأييد   .  28

عليه (عمرو بن شمِر از جابر از أبَي جعفر           براي نمونه مي توان به روايت        .  برخي از روايات دالّ بر اين مطلب هستند         
 ثم طلَّقتمُوهنَّ من قبلِ أَن تمسوهنَّ فما  لّهِ عزَّوجلَفي قول ال«: در اين روايت اين گونه آمده است كه       .  اشاره كرد )  السلام

لكم عليهنَّ من عدةٍ تَعتدونهَا فمتِّعوهنَّ و سرِّحوهنَّ سراحاً جميلًا قالَ متِّعوهنَّ أَي جملوهنَّ بما قدرتمُ عليهِ من معروفٍ                     
أعَدائهنَِّ فإنَّ اللَّه عزَّوجلَّ كريم يستحيي و يحب أَهلَ الحياءِ إنَّ            فَإنَّهنَّ يرجعنَ بكĤبةٍ و وحشةٍ و هم عظيمٍ و شماتةٍ من             

يعني در رابطه با قول خداوند متعال در آيه مذكور             )  506ص  .  3ج  .  1413.  قمي(».أَكرمكم أَشدكم إكراماً لحِلائلهِمِ    
مجهز كنيد زيرا آن ها با اندوه فراوان و          فرمودند متّعوهنّ يعني به اندازه قدرت مالي خود آن ها را به صورت پسنديده                 

-پس خداوند عزوّجلّ بزرگي است كه حيا مي       .  برمي گردند )  به سوي اهل خود   (ترس و غم و بدگويي از جانب دشمنان       

 .قطعاً بزگوارترين شما كسي است كه نسبت به خانواده خود بزرگوارتر است. هاي باحيا را دوست داردكند و انسان
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 .بيروت. دار ابن حزم. چاپ اول. صحيح بخاري). 2003( و) 1424. (بخاري، م
 .بنياد بعثت. قم. چاپ اول. 1ج . آلاء رحمن في تفسير قرآن). 1420. (بلاغي نجفي، م
 .دار معارف. مصر. 2ج . دعائم اسلام). 1385. (ي، نتميمي مغرب

 .انتشارات دانشگاه تهران. تهران. چاپ اول. 1ج . جلاء اذهان و جلاء احزان). 1377. (، حجرجاني
 .مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان. قم. چاپ اول. 5 و 4ج . نهايه في غريب حديث و اثر). بي تا. (جزري، م

چاپ .  3ج  .  )عليهم السلام(فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت        ).  1426.  (شاهرودي، م جمعي از پژوهشگران زير نظر       
 ).عليهم السلام(مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامي بر مذهب فقه اهل بيت . قم.  اول

 .داركتب اسلاميه. تهران. 2ج . مقتنيات در و ملتقطات ثمر). 1377. (حائري تهراني، ع
 .انتشارات نويد. تهران. چاپ اول. 4 و 2ج . )جرجاني(يات الاحكام آ). 1404. (حسيني جرجاني، ا

 .انتشارات ميقات. تهران. چاپ اول. 1ج . تفسيراثنا عشري). 1363. (حسيني شاه عبدالعظيمي، ح
 .دارفكر. بيروت. چاپ اول. 15ج . تاج عروس من جواهر قاموس). 1414. (حسيني واسطي زبيدي حنفي، م

 .بنياد پژوهش هاي آستان قدس رضوي. مشهد. دفاع از حقوق زن). 1382. (حكيمي، م
دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين        .  قم.  چاپ دوم .  2ج  .  سرائر حاوي لتحرير فتاوي   ).  1410.  (حلي، م 

 .حوزه علميه قم
سسه آل البيت   مؤ.  مشهد.  چاپ اول .  2 ج    ).قديمه.ط(  تحرير احكام شرعيه على مذهب اماميه       ).  1420.  (حلي، ح 
 ).عليهم السلام(

 .مؤسسه اسماعيليان. قم. چاپ اول. 3 و 1ج . ايضاح فوائد في شرح مشكلات قواعد). 1387. (حلي، م
 .مؤسسه اسماعيليان. قم. چاپ دوم. 2ج . شرايع اسلام في مسائل حلال و حرام). 1408. (حلي، ن

. فصلنامه خانواده پژوهي.  طلاق و راهكار هاي قانوني مقابله با آن      سوء استفاده از حقّ   ).  1388.  (خدادادپور، م و ديلمي، ا    
 .83ص . 17ش . سال پنجم
 .انتشارات كانون انديشه جوان. تهران. چاپ اول. گفتمان مصلحت). 1383. (خسروپناه، ع

ي، همراه با   زرتشتي، كليمي، مسيح  (موجبات طلاق در حقوق ايران و اقليت هاي غير مسلمان          ).  1374.  (داناي علمي، م  
 .انتشارات اطلس. تهران. چاپ اول. )بحث تطبيقي
 .130 ـ 134صص . 46مجله حقوقي دادگستري، ش . حقوق مالي زن پس از طلاق). 1383بهار. (درويشي هويدا، ي

 .نشر ميزان. تهران. چاپ اول. حقوق خانواده). 1387. (دياني، ع
 ).ره( مكتبه آيت االله مرعشي نجفي .قم. چاپ دوم. 2ج . فقه قرآن). 1405. (راوندي، س
دوره سوم، شماره   .   مجله حقوقي  .بررسي ماهيت حقوقي نحله   ).  1390بهار و تابستان    .  (و محمدي رمقاني، ح   .  روشن، م 
 .119 و 118و  113صص . اول

.  سال نهم  .پژوهيفصلنامه خانواده .  تأثير ورشكستگي و اعسار زوج بر مطالبات زوجه        ).  1392.  (روشن، م و محمدي، ح    
 .133ص . 33ش 

 .بي نا. بي جا. آئين نامه زرتشيان راجع به احوال شخصيه، بخش موارد امكان فسخ نكاح يا طلاق). بي تا.  (زارع، س
 .داركتاب عربي. بيروت. چاپ سوم. 1ج . كشاف عن حقائق غوامض تنزيل. ق.ه1407. زمخشري، م
 .مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. تهران.  عواملطلاق، پژوهشي در واقعيت و). 1376. (ساروخاني، ب
 .مؤسسه منار ـ دفتر حضرت آيت االله. قم. چاپ چهارم. 10ج . مهذب احكام في بيان حلال و حرام). 1413. (سبزواري، ع
 ).ره(كتابخانه آيت االله مرعشي نجفي . قم. 2ج . در منثور في تفسير مأثور). 1404. (سيوطي، ج

 .دار بلاغه لطباعه و نشر. بيروت.  چاپ اول.»شبر«تفسير قرآن كريم ). 1412. (شبر، ع
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 .مؤسسه پژوهشي راي پرداز. قم. چاپ اول. 22ج . كتاب نكاح). 1419. (شبيري زنجاني، م
علي متن منهاج الطالبين لامام ابي      .  3ج  .  مغني محتاج الي معرفة معاني الفاظ منهاج       ).  2001(و  )  1421.  (شربيني، م 

 .دار فكر. بيروت. ريا يحيي بن شرف نوويزك
 .انتشارات چاپخش. تهران. 21زن، مجموعه آثار ). 1377. (شريعتي، ع
 .اسلاميه. تهران. چاپ دوم. 5ج . كافي). 1362. (شيخ كليني
ه دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامع      .  قم.  چاپ پنجم .  16 و   2ج  .  ميزان في تفسير قرآن    ).  1417.  (طباطبايي، م 

 .مدرسين حوزه علميه قم
 .انتشارات ناصرخسرو. تهران. چاپ سوم. 2ج . مجمع بيان في تفسير قرآن). 1372. (طبرسي، ف

توزيع .   چاپ دوم  .7ج  ).  جامع بيان عن تأويل اي قرآن    (تفسير طبري   .  حققه و علقه حواشيه محمود، م     ).  بي تا.  (، م طبري
 .ردار معارف بمص. دار تربيه و تراث مكه مكرمه

 .دار كتب اسلاميه. تهران. چاپ اول. 2ج . استبصار فيما اختلف من احكام). 1390. (طوسي، م
 .دار احياء تراث عربي. بيروت. 2ج . تبيان في تفسير قرآن). بي تا. (طوسي، م
 .دار كتب اسلاميه. تهران. چاپ چهارم. 4ج . تهذيب احكام). 1407.  (طوسي، م
 .تهران. 4 و 3ج . مكتبه مرتضويه لاحياء آثار جعفريه. فقه اماميهمبسوط في ). 1387. (طوسي، م
 .انتشارات اسلام. تهران. چاپ دوم. 2ج . اطيب بيان في تفسير قرآن). 1378. (طيب، ع

 .نشر عبير. تهران. چاپ اول. احكام حكومتي و مصلحت). 1380. (صرامي، س
. زير نظر گرجي، ا. و آهني، ب. و حميدزاده، ا. و برزوئي، ع. و صادقي، م. و قاسم زاده، م. و امامي، ا. و عراقي، ع. صفايي، ح

 .تهران انتشارات دانشگاه تهران. بررسي تطبيقي حقوق خانواده). بي تا(
 .كتابفروشي داوري. قم. چاپ اول. 5ج .  روضه بهيه في شرح لمعه دمشقيه). 1410. (عاملي، ز
 .مؤسسه معارف اسلاميه. قم. چاپ اول. 8ج . ح شرايع اسلاممسالك افهام الي تنقي). 1413. (عاملي، ز
 .آل بيت. قم.  چاپ اول.27و 22 و 21 و 9ج .  تفصيل وسائل شيعه الي تحصيل شريعه). 1409. (عاملي، م

 .مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي. بي جا. چاپ اول. 2ج . كنز عرفان في فقه قرآن). 1419. (فاضل مقداد، ج
چاپ .  )مقايسه تطبيقي در حقوق اسلام، ايران و كنوانسيون رفع تبعيض از زنان            (حقوق مالي زن    ).  1385.  (فهيمي، ف 
 .انتشارات دانشگاه قم. قم. اول

 .مكتبة علمية. بيروت. 5ج . بصائر ذوي تمييز في لطائف كتاب عزيز). بي تا. (فيروزآبادي، م
 .بنياد بعثت. تهران. مچاپ سو. 7 و 1ج . تفسير احسن حديث). 1377. (قرشي، ع

عليه (داركتاب ـ مدرسه امام صادق      .  چاپ اول .  22 ج   ).عليه السلام (فقه صادق   ).  1412.  (قمي، حسيني روحاني، ص   
 .قم). السلام

دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه . قم. چاپ دوم. 3ج . من لايحضره فقيه). 1413. (قمي، صدوق، م
 .علميه قم

 .شركت انتشار با همكاري بهمن برنا. تهران. چاپ دوم. 4ج . حقوق مدني). 1376. (زيان، نكاتو
 .شركت انتشار با همكاري بهمن برنا. تهران.  چاپ سوم.حقوق مدني خانواده). 1371. (كاتوزيان، ن

 .بي نا. بي جا. 3ج . مسالك افهام الي آيات احكام). بي تا. (كاظمي، فاضل، ج
 .مؤسسه اعلمي لمطبوعات. بيروت. چاپ دوم. 1ج . بيان سعادة في مقامات عبادة). 1408. (گنابادي، س

 .انتشارات خرسندي. تهران. چاپ اول. 2ج . سلسله مباحث فقهي، حقوقي حقوق خانواده). 1389. (لطفي، ا
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نگي اسلامي  مؤسسه فره .  قم.  چاپ دوم .  9ج  .  روضة متقين في شرح من لايحضره فقيه        ).  1406.  (مجلسي اول، م  
 .كوشانبور
بررسي حقوقي مجمع تشخيص مصلحت نظام و جايگاه آن در           ).  1380بهار و تابستان  .  (و نجفي اسفاد، م   .  محسني، ف 

 .102 -105صص . 22 و 21فصلنامه ديدگاه هاي حقوقي، شماره . نظام جمهوري اسلامي ايران
 .بي نا. بي جا. 3ج . معجم مصطلحات و الفاظ فقهيه). بي تا. (محمود، ع
 .دار محبي حسين. تهران. چاپ اول. 10ج . من هدى قرآن). 1419. (مدرسي، م
 .بي نا. بي جا. 19ج . مجموعه آثار شهيد مطهري). بي تا. (مطهري، م
 .داركتب اسلاميه. تهران.  چاپ اول.1ج . تفسير كاشف). 1424. (مغنيه، م

 عليه(مدرسه امام علي بن ابي طالب       .  قم.  چاپ اول .  2ج  .  منزلامثل في تفسير كتاب االله      ).  1421.  (مكارم شيرازي، ن  

 ).السلام
 عليه(انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب          .  قم.  چاپ اول .  دايرة معارف فقه مقارن    ).  1427.  (مكارم شيرازي، ن  

 ).السلام
 .داركتب اسلاميه. تهران. چاپ اول. 2ج . تفسير نمونه). 1374. (مكارم شيرازي، ن

 .دار احياء تراث عربي. بيروت. چاپ هفتم. 31 و 16ج . جواهر كلام في شرايع اسلام). تا بي. (ي، منجف
 .فرهنگ گستر. تهران. حقوق زن در قرآن و عهدين). 1379. (نورحسن فتيده، ط

 .نويد نور. تهران. حقوق زن در اسلام و جهان). 1385. (نوري، ي
 .76 ص ،27 مجله تخصصي الهيات و حقوق، ش ).وهش فقهي تفسيريپژ(متعه طلاق ). 1387 بهار. (مهريزي، م
مركز مطالعات و   .  قم.  چاپ اول .  )تحليل مباني فقهي و حقوقي     (مجمع تشخيص مصلحت نظام      ).  1381.  (هاشمي، ح 

 .پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه
سال هفتم، . ي فرهنگي اجتماعي زنانفصلنامه شورا. )بخش نخست(ارزيابي قوانين خانواده ). 1383پاييز . (هدايت نيا، ف

 .95 و 85 و 84صص . 25ش 
انتشارات پژوهشگاه . قم.  چاپ اول).اجرت المثل، نحله و تعديل مهريه(حقوق مالي زوجه ). 1385. (هدايت نيا گنجي، ف

 .علوم و فرهنگ اسلامي معاونت پژوهشي دفتر تبليغات حوزه علميه قم
 .بي نا. قم. چاپ اول. ررسي فقهي حقوق خانوادهب). بي تا. (يزدي، محقق داماد، م
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